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شـهـريـور کـه          ۲۱اعتصاب سراسري سياسي در کردستان در روز     
بخش قابل توجهي از استان کرمانشاه را نيز در برگرفت و اعـتـصـاب        
سراسري کاميونداران که دور سوم آن از اول مهر شـروع شـده اسـت را            
بايد بعنوان دو واقعه مهم سياسي بشمار آورد که هم نشانـه بـارزي از       
فضاي سياسي پر تحول جامعه است و هم سرمنشاء تغييـرات بـزرگـي      

 خواهد بود.  
اعتصاب در استان هاي کردستان و کرمانشاه در پاسـخ بـه اعـدام        
سه جوان زنداني بود. همزمان با اين اعدام ها جمهوري اسلامي مـقـر      
دو حزب اپوزيسيون در خاک عراق را موشک باران کـرد تـا بـا ارعـاب           
مردم، مانع اعتراض وسيع و توده اي شود. امـا بـه فـراخـوان احـزاب               
سياسي اعتصاب يکپـارچـه اي صـورت گـرفـت و تـوطـئـه جـمـهـوري                        
اسلامي را نقش بر آب کرد. اعـتـصـاب رانـنـدگـان کـامـيـون نـيـز در                       
مقطعي شروع شد که در اهواز به رژه نيروهاي نظامي حکومت حـملـه     
شد که اگر فضاي مبارزاتي بالايي در جامعه نبود رژيـم فـرصـت مـي         
يافت از آن براي ارعاب جامعه و بويژه عقب رانـدن کـارگـران و مـردم             
معترض در شهرهاي خوزستان استـفـاده کـنـد و بـراي مـدتـي فضـاي                   
مبارزاتي را عقب ميراند. اما فراخوان رانندگان که از قبـل داده شـده        
بود بسرعت، و بدون توجه به خيالاتي که رژيم در سـر دارد، يـک روز             
پس از حمله به رژه حکومت، در سراسر کشور و از جمله در شـهـرهـاي      

 خوزستان عملي شد و اعتصاب بزرگي سازمان داده شد. 
اين دو اعتصاب قبل از هرچيز نشاندهنده تغييراتي اساسي اسـت    
که در توازن قوا ميان مردم و حکومت ايجاد شده اسـت. نشـانـدهـنـده         
تضعيف حکومت و برتري مردم در جدالي است که در سراسر جـامـعـه    
جريان دارد. و به سهم خود بر فضاي سياسـي جـامـعـه و اعـتـراضـات               
مردم تاثير قابل توجهي خواهد گذاشت و تا همينجا تـاثـيـر گـذاشـتـه           
است. اين دو اعتصاب به مردم اعتماد بنفس بـيـشـتـري داد کـه دوره             
تاخت و تاز حکومت تمام شده است و عليرغم سـبـعـيـتـي کـه دارد و               

رانـنـده      ۱۵۰عليرغم دستگيري ها و سرکوب ها مردم کوتاه نميايند. 
کاميون را گرفته اند اما رانندگان بر اتـحـاد و اعـتـصـابشـان تـاکـيـد                  
بيشتري گذاشته اند، گام هاي بزرگي به جـلـو بـرداشـتـه انـد از جـملـه                 
فراخوان به تشکيل صندوق اعتصاب و جامعه همبستـگـي اش را بـا          
آنها بيشتر کرده است. مردم رسوايي حـکـومـت و دسـت هـاي خـالـي                 
ارگان ها و مقاماتش را ميبينند و بيشتر به توانايي ها و قدرت خـود  
پي ميبرند. درمورد اين دو اعتصاب نکات زيادي مـيـتـوان گـفـت از           
نقش احزاب سياسي اپوزيسيون در کردستان، فضاي مدرن و روحـيـات   
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قانوني و شايد هـم سـنـتـي در         
رسانه هاي تصويـري غـرب وجـود        
دارد که قبل از نمايش عکس ويـا    
صحنه اي شنيع و تکان دهنـده بـه     
بينندگان خود هشدار ميـدهـنـد و      
از آنها ميخواهند کـه در صـورت         
بيماري قلبي و يا حساسيـت هـاي     

معيني از تماشاي آنچه در ادامـه      
خـواهـد آمـد، خـود داري کـنـنـد.                
شايد ذکر چنين هشـداري در ايـن         

 جا نيز بي مسما نباشد.  
اخــيــرا وزيــر بــهــداشــت در               
مصاحبه خود مطالبي گفته اسـت  
که عمق نـگـرش کـثـيـف اسـلام و             
سرمايه را در قبال جـان انسـان بـه        
نمايش ميگذارد. نفرت و انـزجـار        

هــر انســانــي را کــه ذره اي حــس              
انسانيت در وجودش جـاري اسـت،     
بر مي انگيزد. ماجرا از ايـن قـرار      

 است:
مصــاحــبــه گــر مــي پــرســد:            
"خانواده هاي که بـه ايـن بـيـمـاري           
مبتلا هستند، فرزندانشان به ايـن    
بيماري مبتلا هستند، ميـگـويـنـد     
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پيشروي که در اعتصاب رانندگان کاميون ديـده مـيـشـود،         
استفاده موثر و سازمانيافته از مـديـاي اجـتـمـاعـي بـراي                
ايجاد هماهنگي و حفظ اتحاد و خنثي کردن تـوطـئـه هـاي       
حکومت، تاکتيک هاي جالب و اشکال متنوع سازماندهي، 
فضاي چپ جامعه و اينکه چطور هـر مـبـارزه قـدرتـمـنـدي              
بويژه اگر ادامه دار بـاشـد ظـرفـي مـيـشـود بـراي تـقـويـت                        
همبستگي عمومي مردم. در عـيـن حـال روشـن تـر شـدن                    
فاصله عميق مردم با جريانات راست. تک تـک ايـن نـکـات          
بسيار حائز اهميت است و درمورد هر کدام ميتوان مفصـل  
بحث کرد. اما اينجا ميخواهم فقط بر يـک نـکـتـه کـلـيـدي             

 تاکيد کنم. 
اين دو اعتصاب زمينه اعتصابات سراسري و اعتصاب 
عمومي را بسيار تقويت کرد. بخش هاي بيشتري از مـردم       
را متوجه کرد که اعتصاب عمومي دور از دسترس نيسـت.  
در واقع پيام اين دو اعتصاب به کل جـامـعـه ايـن بـود کـه               
وقت اعتصاب عمومي در سراسر کشور دارد فرا ميرسـد و    

 بايد آماده شد. 
روشن است که اعتصاب عمومي نياز بـه زمـيـنـه هـاي          
اقتصادي و سياسي دارد. آيا در حال حاضر اين زمينـه هـا      
فراهم است؟ بنظر من کاملا فراهم است. اقتصاد بحران زده 
اي که اکثريت مردم را به فقر مـطـلـق رانـده، مـيـلـيـون هـا                  

ورشکستگي مـراکـز تـولـيـد و بـيـکـارسـازي هـاي                       بيکار،
ميليوني در آينده نزديک، گراني بي سابقـه کـالاهـا، حـدود         

ميليون حاشيه نشـيـن فـاقـد کـوچـکـتـريـن امـکـانـات                      ۲۰
زندگي، و حکومتي که از فاسدترين حکـومـت هـاي جـهـان          

حکومتي منزوي در مـيـان مـردم و در سـطـح بـيـن                      است،
المللي، عقب رانده شدن حکومت در منطقه و نرمـش هـاي     
قهرمانانه که پوشالي بودن اقتدار حکومت را حتي در ميان 
نيروهاي سرکوبش عيان کرده است، و همه اينـهـا بـر مـتـن          
جامعه اي معترض و پر تحرک، اينها فاکتورهاي مهم و در   
عين حال ادامه دار و قابل اتکايي است که زمينه را بـراي      
خيزش هاي عظيم مردمي فراهم کرده است. فـاکـتـورهـايـي       
که اشاره کردم رژيم را در مـوقـعـيـتـي قـرار داده کـه تـوان                     
پاسخگويي به کوچکترين خواست هاي مـردم را نـدارد تـا            
بتواند بخشي از مردم را حتي شش مـاه راضـي نـگـهـدارد.          
خود مقامات هم کتمان نميکنند که امکان پاسخگويي بـه    
مطالبات ساده مردم را ندارند. حقـوق هـاي عـقـب افـتـاده              
بيشتر ميشود، بيکاري با سرعـت بـيـشـتـري افـزايـش مـي               

رژيـم حـتـي تـوان               يابد، کالاها فوق العاده گرانتر ميشـود، 
پرداخت حقوق نيروهـاي سـرکـوب را در آيـنـده اي نـزديـک                    
نخواهد داشت و در چنين شـرايـطـي هـم تـوان سـرکـوب آن                
پايين ميايد و هم مردم کمتر مـرعـوب مـيـشـونـد. جـريـان              
اصلاح طلبي نيز از مقطع ديماه حاشـيـه اي شـده و ديـگـر              
فاقد نفوذي براي مقابله با جنبش سرنگوني طلبـانـه اسـت.      
خيزش ديماه در متن چنين شرايطي اتفاق افتاد. و نـه مـاه        
گذشته همه عوامل فوق بطور قابـل تـوجـهـي تشـديـد شـده              
است. اينها همه زمينه هاي عيني و مبارزاتي خيزش هـاي  
عظيم و سراسري و از جمله اعتصابات سراسري و اعتصاب 

 عمومي است. 
اعتصاب عمومي در يک جامعه ممکن است حتي بدون 
اين مجموعه عوامل و تنها بخاطر يک تصـمـيـم حـکـومـت         

عليه مردم صورت گيرد اما در چـنـيـن شـرايـطـي نـيـاز بـه                
تشکل هاي سراسري کارگري و توده اي اسـت کـه در ايـران          
فاقد آن هستيم. اما اعتصاب عمومي در جوامعي مـانـنـد     
ايران و در شرايط يک تحول انقلابي نيز کاملا زمينـه پـيـدا      

اعـتـصـابـات کـارگـري در عـرض مـدت                    ۵۷ميکند. سال    
کوتاهي و بدون هيچ نوع تشـکـل کـارگـري يـا تـوده اي بـه                  
اعتصابات سراسري و عـمـومـي فـرارويـيـد. جـو عـمـومـي                  
جامعه، رشد نارضايتي و اعتراض، ريخـتـن تـرس مـردم و           
بـحــران اقــتــصــادي و ســيــاسـي لاعــلاج حــکــومــت ايــنــهــا                
فاکتورهايي است کـه اعـتـصـاب عـمـومـي و سـراسـري را                    

اعتصاب عمومي  ۵۷امکانپذير ميکنند. اما اگر در سال  
در کوران انقلاب شکل گرفت، با توجه به تفاوت هاي عميق 

، امـکـان اعـتـصـاب          ۵۷و همه جانبه ايران امروز بـا سـال       
عمومي در شرايط کنوني کاملا امکانپذير است. قـبـل از        

يـک اعـتـصـاب سـاده نـيـز بـه سـادگـي                        ۵۷شروع انقـلاب    
امکانپذير نبود در حالـيـکـه اکـنـون بـا سـالـي چـنـد هـزار                      
اعتصاب و تجمع مـواجـهـيـم، تشـکـل هـاي تـوده اي نـيـز                     
بدرجاتي در ميان بخش هايي از جـامـعـه بـا اسـتـفـاده از                  
مدياي اجتماعي شکل گـرفـتـه اسـت يـا در واقـع مـديـاي                     
اجتماعي امکان تصميم گيري سراسري را براي بخـشـهـايـي     
از طبقه کارگر مانند معلمان و بازنشسـتـگـان، رانـنـدگـان،         
کارگران مخابرات و راه آهن، نفت آب و برق و آتش نشاني و 
غيره فراهم کرده است. رسانه هاي اپـوزيسـيـون سـرنـگـونـي           
طلب را نيز نـبـايـد دسـت کـم گـرفـت. قـدرت آنـهـا را در                            

شـهـريـور شـاهـد           ۲۱اعتصاب عمومي کردسـتـان در روز         
بوديم. در سطح سراسري نيز نقش احزاب سرنگوني طـلـبـي       
مانند حزب کمونيست کارگري و رسانه هاي آنها فاکـتـوري   

 غير قابل صرفنظر کردن است. 
در متن چنين شرايطي است که اين دو اعتصاب بـزرگ    
و توده اي عامل مهمي در جهت دامن زدن به اعـتـصـابـات     
سراسري بخش هاي مختلف کارگران و اعتصـاب عـمـومـي       
است. اعتصاب در کردستان يک روزه بود و پايان يافت امـا   
تاثيرات عميقي در سراسر کشور و بـويـژه در اسـتـان هـاي              
کردستان و کرمانشاه باقي گذاشت. اعتصاب رانندگان اما  
در جريان است و از هر نظر قابل پشتيباني فعال همه مـردم  
است. هم براي به پيروزي رساندن اين اعتصاب معين و هـم   

 بدليل تاثيرات عميقي که در کل جامعه خواهد داشت.  
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دو هفته از اعتصاب رانندگان کاميون ميگذرد. اين اعتصاب  

شهر رسيده است. مثل هر اعتــصـاب ادامـه           ٢٨٢ تا هم اکنون به 
داري، يک معضل اساسي بسياري از رانندگان کاميون بـراي ادامـه     
اعتصاب تامين هزينه هاي زندگي شان است. راننـدگـان کـاميــون         
براي مقابله با اين مشکل به تشکيل صندوق همبستگي مالـي در    
شهرهاي مختلف فراخوان داده اند. صنـدوق هـمبــستــگـي مـالـي               
صندوق اعتصاب رانندگان کاميون است و يک سنت شناختـه شـده      
نــدگـان کـاميــون بـا اعـلام ايـن                       در اعتصابات کارگري اسـت. ران
صندوق عزم خود را براي ادامه اعتصابشـان نشـان ميــدهنــد. در              

 متن اين فراخوان چنين آمده است:
"دوستان و همکاران عزيز و گرامـي، بـرخـي از هـمـکـارانـمـان                
مشکلات مالي براي حل برخي موضوعات يـوميــه شـان دارنـد،            
براي حفظ يکپارچگي و اتحادمان در اعتصاب، درخواست داريـم،    
در هرشهر و محله همکاران عزيز يک صندوق تشکيل بدهند و هـر    
تــوان از ايـن صنــدوق                           کدام مبلغي را در صنــدوق بـگـذارنـد تـا ب
مشکلات دوستان و همکاراني را که معضل دارند حـل کـرد و بـه          

 اين صورت صفوف و همبستگي اعتصاب را حفظ کنيم".
رانندگان کاميون با فـراخـوان تشـکيــل ايـن صنــدوق هـا در                      
شهرهاي مختلف عزم جزم خود را براي ادامه اعتــصـابشـان نشـان        
ميدهند. تشکيل صندوقهاي همبستگي مـالـي گـام مـهـمـي در                
سازمانيابي اعتصابات کارگري است که در مقابل کل جامـعـه راه     

 قرار ميدهد. 
ايجاد صندوق هاي همبستگي مالي که همـان صنــدوق هـاي         
اعتصابات کارگري است شکلــي از هـمبــستــگـي مبــارزاتـي بـا                     
رانندگان اعتصابي است و بايد آنرا تقويت کرد. فراخوان ايجاد ايـن     
صندوقها همچنين تشکيل "شـوراهـاي هـمـاهنــگـي اعتــصـاب"                  
پيشرويهايي مهم در سازمانيابي اعتصابات کـارگـري و سـراسـري         
است. حزب کمونيست کارگري ازاين اقدام پيشرو رانندگان کاميون  
حمايت کرده و همگان را به کمک به اين صندوق ها و همبــستــگـي      

 مبارزاتي با رانندگان اعتصابي فرا ميخواند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
   ۲۰۱۸ اکتبر  ٤ ، ۱۳۹۷ مهر  ١٢ 
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سجاد اکـبـري: سـئـوال اول مـن در               
رابطه با کل جريانات راسـت اسـت.       
روندي که جريانـات راسـت از رضـا          
پهلوي تـا سـازمـان مـجـاهـديـن تـا               
ديگر افراد و نيروهـاي راسـت بـراي        
آلترناتيو شدن در چند ماه گذشتـه و    

تا کنون طـي     ٩٦ مشخصا از ديماه 
کرده اند را چطور ارزيابي و بـررسـي     

 ميکنيد؟  
حــمــيــد تــقــوائــي: فصــل مشــتــرک           
نيروهاي راست اينست کـه مـتـکـي         
هستند به قدرت دولتهـاي غـربـي و        
مشخصا آمريکا. همه سازمانهـا و     
چهره هاي جنـبـش راسـت روي ايـن           
حساب باز کـرده انـد کـه بـا جـلـب                 
حمايت دولت آمريکا و متحـديـنـش    
در منطقه نظير عربستان و غيره بـه    
نحوي بـتـوانـنـد بـعـد از جـمـهـوري                
اسلامي در قدرت سـيـاسـي سـهـيـم         
بشــونـــد و يـــا در هــر حـــال در                     
آلــتــرنــاتــيــوهــائــي کــه مــورد نــظــر          
دولتهاي غـربـي هسـت ايـنـهـا هـم                
نقشي بعـهـده داشـتـه بـاشـنـد. ايـن                
اساس استراتژي همه نيروهاي راست 
است؛ از مجاهدين که خيلي واضـح    
و صـريـح بـا مــقـامـات عـربسـتــان                
سـعـودي عـکــس مــيـگــيـرنــد و در              
کريدورهاي سناي آمريکا و اتحاديه 
اروپا و به کمک ديپلماتهاي اجاره اي 
و غيره به خيـال خـودشـان مشـغـول          
جلب هـمـراه و حـامـي هسـتـنـد تـا                 

جـمـهـوريـخـواهـانـي کـه              -سلطنت 
مشخصا روي تـرامـپ حسـاب بـاز           
کرده اند، روي تحريمهاي اقتـصـادي   
حساب کرده اند، و صـريـحـا اعـلام         
ــه کــمــک تــرامــپ                  ــد کــه ب کــرده ان
ميخواهند تغييري در اوضاع ايـران    
بوجود بياورند. فصل مشترک هـمـه      
اينها خزيدن بقرت از بالاي سر مردم 

 است.  
در نـقـطـه مـقـابـل ايـن خـط و                   
گرايش راست بـخـصـوص از ديـمـاه          

تا امروز ما شاهد اين هسـتـيـم       ٩٦ 
که جامعه بپـا خـاسـتـه اسـت بـراي             
اينکه جـمـهـوري اسـلامـي را بـزيـر              
ــان،             بــکــشــد. مــردم، کــارگــران، زن
بازنشسـتـگـان، مـعـلـمـان، جـوانـان              
بميدان آمده اند تا با اتـکـا بـقـدرت         
خودشان از شـر جـمـهـوري خـلاص              

بشوند. در چنين فضائـي و در ايـن          
جو هست که اين تـلاـشـهـاي راسـت        
شروع شده تا مـگـر از راديـکـالـيـزه           
شدن حرکت مردم جلوگيري کننـد و    
به نـحـوي بـا اتـکـا بـه آمـريـکـا و                      
دولتهاي غـربـي بـجـائـي بـرسـنـد و               

 نقشي در آينده ايران داشته باشند. 
     

سجاد اکبري: چرا تشکـل فـرشـگـرد       
در ايــن بــرهــه زمــانـي کــه شــرايــط            
سرنگوني جمهوري اسلامـي مـهـيـا       
 شده است اعلام موجوديت ميکند؟

حميد تقوائي: تمايز فرشگرد با بقيه  
جــريــانــات راســت در اپــوزيســيــون          
اينـسـت کـه اولا خـيـلـي صـريـح و                   
آشکار اعلام ميکند بايد بـه دولـت       
ترامپ متکي شـد و تـحـريـمـهـا و               
حتي جنگ را يـک عـامـل مـثـبـت             
ميدانـد  و ثـانـيـا صـريـحـا اعـلام                    
ميکند ضد کمونيست است. اعـلام   
موجوديت چنين جرياني قبل از هـر    
چيز نشاندهنده اينست که جامعه و   
خيزش عمومـي مـردم اپـوزيسـيـون          
راست را به هـراس انـداخـتـه اسـت.            
نيروهاي راست از اينکه چپ در ايـن  
شرايط نيرو بگـيـرد و نـفـوذ کسـب            
کند و بقدرت برسد شديدا بـيـمـنـاک       
هستند و به همين خاطر بخـشـي از     
اين نيـروهـا صـريـحـا خـود را ضـد                
"ارتــجــاع ســرخ و ســيــاه" مــعــرفــي             
ميکند يـعـنـي درسـت هـمـان خـط              
تبليغاتي که ديکتاتوري شاه دنـبـال     

 ميکرد. 
فرشگرد خود ارتـجـاع سـيـاهـي        
است که عليه آزاديخواهي و بـرابـري   
طلبي و عليه خواستهاي راديکـال و    
انساني چپ در جامعه، در مـقـابـل        
مبارزات مـردم عـلـيـه حـقـوقـهـاي               
نجومي و فلاکت عـمـومـي، عـلـيـه           
تبعيض و بي حقوقي، عليه بيکـاري  
و گراني و فقر و فلاکت و غيره عـلَـم     
شده است. علَم شده است تـا   ايـن            
گرايش چپ و راديکال در جامعـه را    
تـحـريـف و مسـخ کـنـد و جـنـبــش                   
سرنگوني طلبانه مردم را که بـا ايـن     
خواستها نمايندگي ميشود به کانال 
ديگري بياندازد. در مقابِـلِ مـبـارزه       
شفاف و راديکال و حق طلبانه مردم 
بازگشت به کمونيسم سـتـيـزي نـوع         
آريــامــهــري بــعــلاوه نــژادپــرســتــي و        

خاکپرستي و شـاه پـرسـتـي بـعـلاوه             
رويکرد به غرب و  جـلـب حـمـايـت            
دولتهاي غربـي را قـرار مـيـدهـنـد.             
ميخواهند بخيال خـودشـان بـا ايـن         
تــلاــشــهــا نــقــش و جــايــگــاهــي در           
سناريوهاي رژيم چنجي پيدا کنـنـد.   
ولي به نظر من جامعه دسـت رد بـه       
سينه آنها خواهد زد. در شرايطي که  
جامعه بلند شده براي خواستـه هـاي     
پايه اي مثـل آزادي و رهـائـي، کـه             
راست تلاش ميکند به دمـوکـراسـي    
تنزلش بدهد، مثـل ضـديـت بـا هـر            
ــعــيــض و                 ــب ــيــحــقــوقــي و ت ــوع ب ن
محروميت، که راست ميخواهـد در    
چارچوب تنگ حقوق بشر مسخ اش 
کند، و مثل برابـري و رفـع فـاصـلـه            
عظيم بين فقر و ثروت، که اصـلا از    
دکترين و تـفـکـر نـيـروهـاي راسـت                
غايب اسـت، در چـنـيـن شـرايـطـي                
نيروهاي راست نميتوانند در مـيـان       
توده مردم جايگاهي داشته باشـنـد.   
اکثر قريب باتفاق فعالين جنبشهـاي  
اعــتــراضــي جــاري نــيــروهــاي چــپ         
هســتــنــد. هــمــيــن دو هــفــتــه قــبــل           
اعتصـاب عـمـومـي در کـردسـتـان              
شکل گرفت که نيروهاي چـپ در آن      
نقش تعيين کننده و کليدي اي ايـفـا     
کردند. در مقابله با اين شرايط مـي   
شد انـتـظـار داشـت کـه بـخـشـي از                 
نيروهاي راست به هراس بيـفـتـنـد و       
پرچم کمونيسم ستيزي را بلند کنند. 
فـرشـگــرد دارد ايـن نـقــش را ايـفــا                

 ميکند.  
 

سجاد اکبري: به نظر شما چرا رسانـه  
هاي راست در يک اقدام همزمـان بـه     
حمايت از فـرشـگـرد پـرداخـتـنـد در            
صورتي که بسياري از رويـدادهـا و         
اتفاقات مهم را پوشش نـمـيـدهـنـد.      
همانطور که خـودتـان اشـاره کـرديـد          
اخيرا شاهد اعتصاب گسترده اي در 
شهرهاي مختلف کـردسـتـان بـوديـم        
اما اين رسانه ها اشاره اي به رويداد 
نـداشــتــنــد. ايــن مســالـه را چــطــور             

 بررسي ميکنيد؟ 
حميد تقوائي: اين رسانه ها اگـر نـه        
رسما ولي عملا خط دولتهاي غربي 
را دنبال و نمايندگـي مـيـکـنـنـد. و            

و نه البته بهـيـچـوجـه      -قابل انتظار 
است که اعتراضـات و     -قابل قبول 

مبارزات توده مردم بخصوص وقتي 
چپ در آن نقش اساسي دارد در ايـن    
رسانه ها مـنـعـکـس نشـود. مـورد            
اعتصـاب عـمـومـي در کـردسـتـان              
اولين بار نـيـسـت. تـمـام مـبـارزات             
حزب ما عليه اعدام، فـعـالـيـتـهـاي         
حزب براي آزادي زندانيان سـيـاسـي،    
ــاع از                 ــگــســار، در دف ــه ســن ــي عــل
پناهندگان، فعاليتهاي حزب عـلـيـه      
ــي در خــود                  ــيــاس ــلام س ــد اس رش
کشورهاي غربي، فعالـيـتـهـائـي کـه         
حتي در برخي از رسانه هاي غـربـي     
منعکس ميشـود، در رسـانـه هـاي           
راست فارسي زبان يا اصـلا مـطـرح        
نميشود يا بصورت ناقص و سرو دم   
بريده و به شـکـل تـحـريـف شـده اي             
گزارش ميشود. اين رسانه هـا چـپ        
را مدام نـاديـده مـيـگـيـرنـد، کـنـار                
ميزنـنـد و اخـبـارش را مـنـعـکـس                 
نميکنند. منظور من از چـپ فـقـط         
احزاب و سازمانها نيستـنـد. حـتـي        
چپ اجتماعي و رخدادهائـي کـه بـا        
چپ تداعي ميشود مثل اعـتـصـاب    
شهرهاي کردستان جاي چنـدانـي در     
اين رسانه ها ندارد. از سـوي ديـگـر       
جريان بي پـايـه و مـايـه اي نـظـيـر                  
فرشگرد را حلواحلوا ميکنند و روي 
دست بلند ميکنند. ايـن نـاشـي از           
خط و مواضع راست اين رسانـه هـا     
اســت. ايــنــهــا عــمــلا از ســيــاســت            
دولتهاي غربي پيروي ميکـنـنـد کـه       
نگران هستند مردم ايـران بـتـوانـنـد          
خودشان بـلـنـد بشـونـد و قـدرت را               
بدست خـودشـان بـگـيـرنـد و ديـگـر               
جائي براي امثال رضا پهلوي هـا و      
مريم رجوي ها و نيروهاي وابسته به 
دولتهاي غربـي در سـيـاسـت ايـران            

 باقي نماند. 
جامعه ايران، و مبارزات مـردم    
ــان، کــارگــران،            ــان، زن ــران، جــوان اي
بازنشستگان، معلمان، پرسـتـاران و     
مبارزات مـردم در هـر عـرصـه اي               
اساسا چپ است و با خواست آزادي   
و رفاه و برابري و يک زندگي انسانـي  
درخور شان بشر قرن بيسـت و يـکـم         
عـجـيـن شـده اسـت و بـا ايـن نــوع                    
شعارها و خواستها به پيش مـيـرود     
کــه کــامــلا از ارزشــهــا و افــق و                  
سياستهاي راست نطير قدوسيت آب 

و خاک و پرچم و تمامـيـت ارضـي و        
سابقـه رژيـم پـهـلـوي و غـيـره  کـه                     
بوسـيلـه هـمـيـن رسـانـه هـا لانسـه                  
ميشود بيگانه است. همـانـطـور کـه       
اشاره کـردم ايـن تـلاـشـهـا جـايـگـاه                
چنداني در جامعه ندارد. حتمـا يـک      
قشري هم طرفدار نـيـروهـاي راسـت         

بـالاخـره نـاسـيـونـالـيـسـم و                 -است 
خاکپرستي و پـرچـم پـرسـتـي را بـه               
جزئي از فرهنگ عـمـومـي تـبـديـل           

ولي وقتي در يک سـطـح       -کرده اند 
عمومي آن موج عظيم و آن رودخانه 
پرخروشـي کـه بـراي بـزيـر کشـيـدن                 
حکومت به راه افتـاده اسـت را مـد          
نظر قرار ميدهيـد مـي بـيـنـيـد کـه              
جريان اين رود اساسا با نشانه هـا و    
نمادها و و شعـارهـا و چـهـره هـا و              
ارزشهاي چپ شکل گرفته و به پيش 

 ميرود و نه با راست. 
 

سجاد اکـبـري: فـکـر مـيـکـنـيـد بـا                  
مـواضــعــي کـه فــرشــگـرد و ديــگــر            
راستها دارند نظير تشديد تحريـمـهـا    
و يا حـمـايـت از حـملـه نـظـامـي و                   
جنگ، ميتوانند افکار عمـومـي را     

 به خودشان جلب بکنند؟  
حميد تقوائي: به هيچوجه. مردم نـه      
خواهان جنگ هستند و نه خـواهـان     
گــرانــي و تــورم و فــقــر و کــمــبــود                
مايحتاج عمومي که مـيـدانـنـد در         
اثر تحريمهـا تشـديـد خـواهـد شـد.             
مردم خواهان سرنگـونـي جـمـهـوري        
اسلامي هستند و در مـبـارزاتشـان        
اين هدف را دنبـال مـيـکـنـنـد. اگـر             
تحريمهاي اقـتـصـادي مـيـتـوانسـت          
رژيمها را سرنگون کند رژيـم صـدام       
حسين که بـيـش از ده سـال تـحـت                
سخت ترين تحريمها بود ميبايسـت  
سرنگون ميشد. اما چـنـيـن نشـد و          
بالاخـره نـاگـزيـر شـدنـد بـا تـهـاجـم                   
نظامي و فاجعـه اي کـه هـنـوز هـم              
نتايج مخربش را در عراق و منطـقـه   
مي بينيم صدام را کنار بـزنـنـد. در         
ايران هم تحريمها جمهوري اسلامـي  
ــمــيــکــنــد، مــبــارزات             را ســاقــط ن
سراسري و متحـد مـردم و انـقـلاب           
نهايتـا حـکـومـت را بـزيـر خـواهـد                 
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يــسـت و                روز جمـعـه گـذشتــه ب
يــس دانـمـارک                  لـ تــامبــر پ هشتم سپـ
تمامي راههـاي ورودي  و خـروجـي            
شهر کپنهاک، پايتخت اين کشـور را      
مسدود نمود. مطبـوعـات و رسـانـه          
هاي اين کشور گفته اند که پليس در   
تلاش براي دستگيري چند تروريسـت  
جنايتکار و خـطـرنـاک ايـرانـي بـوده                
است. سخنگوي پليـس دانـمـارک در         
يــد ايـن           کنفرانس مطبوعاتي بـا تـائ
مــوضــوع اظــهــار داشــت کــه قصــد          
نــاهنــده            تروريست ها کشتن چنــد پ
ايــرانــي بــوده کــه از فــعــالان گــروه               

"الاهــواز" بشــمــار مــي رونــد. ايــن               
عمليات بدون نتيجه و فرار تروريست 

 ها پايان يافت.
يک روز بعد از ايـن مـاجـرا در            
عمليات جداگانه ديـگـري در شـمـال         
يــس ايـن کشـور از حـملـه                فرانسه پل
غافلگير کننده نيروهـاي خـويـش بـه          
مقر و مرکز فرهنــگـي "زهـرا" خبــر             
داد. بر مبناي اين گزارش، مقر گـروه   
بــط بـا                    شيعي "مـرکـز الـزهـرا" مـرت
جمهوري اسلامي اسـت. مقــامـات          
نــد آنـهـا در تـدارک                   پليس مـي گـوي
يــات     اقدامي تروريستي بودند و عملـ
يــشـگيــري از اقـدامـات                   مـا بـراي پ

اين هفته موحدي کرماني امام جمعه مـوقـت تـهـران         
در ديدار با اعضاي "شـوراي مـرکـزي اتـحـاديـه جـامـعـه                 
اسلامـي دانشـجـويـان" در پـاسـخ بـه سـوالـي در مـورد                          

يا گروه کار ويـژه بـيـن الـمـلـلـي ضـد                 FATFمعاهده 
پولشويي  گفت: "حتما اين يک چـيـز خـطـرنـاکـي اسـت و                
مجلس بايد بيدار و مراقب باشد. رئيس شـوراي مـرکـزي       
جامعه روحانيت مبارز تاکيد کرد: ايـن مـعـاهـده بـاعـث            
مي شود "به طور مثال اگر ما بخواهيم کمکـي بـه حـزب         

گيرد". مـيـشـود         االله و امثال آنها بکنيم، جلوي ما را مي
فهميد که منظور موحدي کرماني از "امـثـال آنـهـا" چـه                

 گروههاي آدمکش ديگري است.  
"FATF"           يا معاهده بين المللـي ضـد پـولشـوئـي

براي جمهوري اسلامي به دردسـر جـدي اي تـبـديـل شـده               
است. اين معاهده اساسا عليه گـروهـهـاي تـروريسـتـي و             
مافيائي است. در ليسـت سـيـاه ايـن مـعـدهـده از ايـران                    
بعنوان يکي از  دو کشوري که سيستم اقـتـصـاديشـان بـه          
پولشوئي جريانات تروريست و مـافـيـائـي امـکـان نـفـوذ               
ميدهد ياد ميشود و دولتها از همکاري با آن مـنـع شـده        
اند. کشور دوم کره شمالي است کـه ايـنـجـا مـورد بـحـث               
نيست. تا آنجا که به جمهوري اسلامي مـربـوط مـيـشـود        
دولت روحاني زير فشار بانکها و به اميد ايـنـکـه بـتـوانـد         
سرمايه گذاري محدود بين المللي در ايران را تشـويـق بـه        

  FATFگسترش کند، از مدتي پيش بحث در مـورد    

را به مجلس برد. حتي دولتهايي مـثـل دولـت فـرانسـه و             
آلمان بدون امضاي اين معاهده بسادگي نـمـيـتـوانـنـد بـا            
سيستم بانکي جمهـوري اسـلامـي هـمـکـاري کـنـنـد. از                   

زمان طرح تصويب معاهده ضـد پـولشـوئـي مـعـضـلات              
جدي حکومت اسلامي در سطح بين المللي بـطـور جـدي        
تري روي ميز آمده است و نزاع و کشـاکـش هـاي درونـي             

 حکومت را تشديد کرده است.  
 "FATF"                دولتها را ناچـار مـيـکـنـد کـه امـکـان

کنترل سيستم بانکي شان توسط ناظران بيـن الـمـلـلـي را          
فراهم کنند و جمهوري اسلامي که در لـبـنـان و عـراق و               
يمن و افغانستان و بسياري جاهاي ديگر تـروريسـتـهـا را         
با پولهاي کلان تغذيه ميکند و سالهاسـت يـک سـيـسـتـم           
پـولشـوئـي را بـراي جـريـانـات مـافـيـائـي فـراهـم آورده،                          
نميتواند از اين نظارت روسفيد بيرون بيايـد. خـامـنـه اي          
مدتي پيش در مورد اين پيمان گفت که مجلس تصـمـيـم      
ميگيرد. اما بـعـدا آنـرا سـاخـتـه و پـرداخـتـه دشـمـنـان                          
جمهوري اسلامـي دانسـت و گـفـت مـا بـايـد مسـتـقـلا                       
خودمان قوانين ضد پولشوئي را تصويب کنيم. امـا ايـن        
نوع قوانين "مستقل" را جمهوري اسلامي في الـحـال يـک        
دوجين دارد و بدرد چـيـزي نـمـيـخـورد. مسـالـه اسـاسـي                  
منزوي ماندن حکومـت اسـلامـي بـه دلـيـل حـمـايـت از                    

به بلاي تـازه اي       FATFتروريسم است و اينجاست که 
براي اين حکومت تبديـل شـده اسـت. بـويـژه بـانـکـهـا و                     
موسسات سرمايه گذاري بين المللي بدون امضاي چنـيـن   
پيماني براي ورود بـه ايـران بـا مـانـع جـدي تـري روبـرو                         
ميشوند و بهمين دليـل آن تـعـداد مـعـدودي هـم کـه بـا                     
سيستم اقتصادي جمهوري اسـلامـي مـرتـبـط هسـتـنـد،               

 بتدريج ايران را ترک ميکنند.   
واقعا حکومتي که اقتصاد و سياست و مذهـبـش در     
دنياي امروز به بن بست رسيده، آيا ساده ترين راه بـرايـش     

 اين نيست که گم بشود و مردم را راحت بگذارد؟  

حسن روحاني روز چهارشنـبـه در     
يک سخنراني گفت که "اوضاع کنونـي  
کشور پيچـيـده اسـت و تـوقـعـات از               
دولــت بــايــد مــتــنــاســب بــا شــرايــط          
غيرعادي و حساسي باشد کـه در آن        
قرار داريم". حسن روحـانـي در ادامـه        
اين سخنان از دوخرداديـهـا خـواسـتـه        
است کـه "حـفـظ و ارتـقـاي امـيـد و                   

تـريـن      اعـتـمـاد عـمـومـي" را اصلــي               
مسئله خود بدانند. روحاني مـيـدانـد       
که بحثي از کاهش توقع مردم نسبـت  
به حکومت و دولت او معناي زيـادي    
لـــمــان و                     نــدارد. کــارگــران و مــعـ
بــازنشــســتــگــان و مــالــبــاخــتــگــان و        
ــد              ــان هــرروز دارن ــان و زن دانشــجــوي
خواستهايشان را با صداي رسا اعـلام  
ميکنند و براي آن مبارزه ميکنـنـد و     
پاسخي که از حـکـومـت گـرفـتـه انـد            
چيزي جز تـلاش بـراي سـرکـوب ايـن            
اعــتــراضــات نــبــوده اســت. در واقــع           
روحــانــي دارد رو بــه صــفــوف خــود            
حکومتيان ميگويد کـه تـوقـعـات را         
ــر مــردم                  ــراب کــاهــش دهــيــد و در ب
خشمگين در کنار دولـت بـايسـتـيـد.          
اما اين فراخوان هم عملا کـاربـجـايـي     
نبرده و نخواهد برد. بـرعـکـس بـقـول           
مــعــروف هــرچــه گــاري بــيــشــتــر بــه            
سربالايي مي افـتـد اسـبـهـا بـيـشـتـر              
همديگر را گاز ميگيرند. مدتي پيش  
در قم تظاهراتي عليه دولـت روحـانـي      
توسط طلبه هاي جنـاح مـقـابـل بـراه          
افتاد و يک پلاکاردش توجه همه را بـه  
خود جلب کرد که روي آن نوشته شـده    

بود "اي آنکه مذاکره شعارت، استخـر   
فرح در انتظارت" که آشکارا اشاره بـه     
خفه شدن رفسنجاني در استخـر بـود.     
از اين نوع تهديدات در درون صـفـوف   
لــف زيـاد            حکومت به زبانهـاي مـخـت

 شنيده ميشود. 
اما بهرحال از يـک نـظـر ايـنـکـه               
فراخوان داده شود که تـوقـع از دولـت        
روحاني "متناسب با شرايط حسـاس"   
کنوني باشد، توقع بجـايـي از جـانـب         
روحاني است. مردمـي کـه در تـمـام            
دوره هاي گذشته تاکـنـون چـيـزي جـز          
چـپــاول و اعــدام و ســرکــوب از ايــن               
حکومت نديده اند، توقعي که در ايـن    
"شرايط حساس" از حکومت اسلامي  
و شـخـص رئـيـس جـمـهـورش دارنـد               
اينست که گورش را گم کنـد و بـرود.       
اين حکومت در شرايط غير حسـاس    
هــم چــيــزي جــز کشــتــار و اعــدام و               
محروميت نصيب مردم نکـرده اسـت     
 که از مردم توقع ديگري داشته باشد. 
حقيقت ايـنـسـت کـه حـکـومـت              
لـــج                 اسـلامـي در گـرداب بـحــران و ف
اقتصادي و خشم و نفرت مـردم قـرار       
دارد و جناب روحاني اين را ميـدانـد.   
او ميخواهد هـمـه چـيـز را بـه گـردن               
ترامپ و برجام بيندازد. اما مـردم بـه      
جان آمده ايران از اينکه شاهد انـزوا و    
درماندگي حکومت اسلامي بـاشـنـد      
بيش از آنگه نگران شوند، خوشحال و   
اميدوارتر ميشوند و مصـمـم تـر بـه             
مبارزه براي سرنگوني حکومت شدت 

 ميبخشند. 
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علي اکبر ولايتي سوگلي خامنه اي و مشـاور او در          
 امور بين الملل گفته است:

"ازيمني ها ياد بگيريم که چگونه مقاومت مي کنند. بـه      
جاي لباس لنگ مي بندند، و اسلحه به دست دارند و چند 

 تا نان خشک دستشان است."
اين نوع ياوه گوييهاي تهوع آور براي مـردم ايـران کـه          
فقر و محروميت از سر و کولشان بالا مي رود حکم نـمـک   
روي زخم را دارد. زخم عميق فقر و گرسنگي که جمهـوري   
اسلامي بر پيکر جامعه ايران وارد آورده اسـت. حـاکـمـان        
ميلياردر اسلامي  به جاي اينکه در مـقـابـل رنـج و فـقـر             
مردم جوابگو باشند با ايـن هـذيـانـهـا وعـده بـدتـر شـدن                    

 اوضاع را مي دهند.
آيا حاکمان از وضع مردم بي خبرند و يـا خـود را بـه            
نفهمي مي زنند؟ خير! نه بي خبـرنـد و و نـه خـود را بـه                   
نفهمي مي زنند. آنقدر اين تخت شاهي اسلامي برايشـان   
نفع و ثروت داشته است که نمي خواهند آنـرا بـراحـتـي از         

دست دهند. مردم را به فقر بيشتر دعـوت مـي کـنـنـد و             
خود در ويلاهاي شاهـانـه لـم مـيـدهـنـد و حـتـمـا شـکـر                       
خدايشان را هم به جاي مي آورند که چنين نعماتـي را بـه       

 اين اقليت مفت خور ارزاني کرده است.
داستان جامعه ما اساسا داستان همه جوامع سرمايه 
داري است.  بخش کوچکي از جامعه غني و ثروتمند تر و 
بخش بزرگتري فقير و فقيرتر مي شوند. اما در ايران ايـن     
مساله با بخور و بچاپ رانت خوران، زمين خوران، جنگل 
خوران و دزدسالاران  حرفه اي و خـوردن حـقـوق کـارگـران          
باعث شده است که اين شکاف به يک دره عميق ميان يـک  
طبقه انگل و مافيائي و بخـش عـظـيـم جـامـعـه تـبـديـل                 
شود.ولايتي بايد بداند پيشتر از او در طول تـاريـخ کسـان       
ديگري هم بوده اند که چنين حرفهايي زده اند و احتمالا او 
از عاقبتي که چنين افرادي بدان دچار شـدنـد خـبـر دارد.           
مردم خشمگين به حرکت در آمده اند و هـمـه شـان را بـه             
خاطر نسل کشي ناشي از تحميل فقر و جنايت و وقـاحـت   

 عليه مردم محاکمه خواهند کرد.  

  $4	ی� و و/	��

 ���
 ?/�7 @AB و ��	ب ه�6- رو�	ز7	2 
9� �ی�50ا")	
 (زی� �:� 

9� �ی�50ا" 	
 

 �CD	� =�� 

9� �ی�50ا" 	
 

  �ی� �FG؟
 ��1�	ب 2��ا 

 ۱۰ صفحه  



 5 ۷۸۴شماره   -دوره دوم   انترناسيونال 

انترناسيونال: اعـتـصـاب رانـنـدگـان          
کاميون ابـعـاد گسـتـرده تـري پـيـدا              
ــه                    ــه دارد. چ ــوز ادام ــن ــرده و ه ک
شرايطي از کار و زندگي زمينه سـاز  
ــت و                  ــده اس ــراضــات ش ــت ــن اع اي
مشخصا اعتراض آنان به چيسـت و    

 چه خواستهايي دارند؟ 
شهلا دانشفر: اعـتـراض رانـنـدگـان           
کاميون بـه فـقـر اسـت. بـه گـرانـي                   
هاست، به رانـت خـواري هـا و ايـن             
ــاول و غــارت اســت.                 بســاط چــپ
اعتراض آنان به زندگي زير خط فقـر  
و محروم بودن از هـرگـونـه تـامـيـن             
اجتماعي است. و بـالاخـره ايـنـکـه             
اعتراض آنان به تبعيض و نـابـرابـري    
است. در همان اولين بيانيه فراخوان  
به اعتصاب، هماهـنـگ کـنـنـدگـان         
اعتصاب رانندگان کاميون، ضـمـن     
اعلام هفده خواست آنان، تاکيد شده 
بود که  اعتراض آنان به کـل بسـاط       
ظلم و نابرابري حاکم است. و ايـنـهـا     
همه موضوع اعتراض کـل جـامـعـه       
است. بر محور هميـن اعـتـراضـات        
اســت کــه رانــنــدگــان کــامــيــون بــا            
بنرهايي که رويش نوشته شده است، 
درد ما درد شماست، از ما حمـايـت   
کــنــيــد، مــعــلــم، کــارگــر، رانــنــده،           
اعــتــصــاب، اتــحــاد، در واقــع کــل           
جامعه را به اعتراض عـلـيـه بسـاط       
جهنمي جمهـوري اسـلامـي دعـوت         

 ميکنند.  
زمينه سـاز ايـن اعـتـراضـات،            
شرايط کار و زندگي پـر از مشـقـت          
رانندگان کاميون  اسـت کـه بـطـور             
واقعي قبل از اعتصابات قـدرتـمـنـد     
آنان در خرداد ماه و دور دوم آن در         
دو هفته اخير، تصوير روشني از آن     
وجود نداشت. اما امـروز وقـتـي از           
ــلات و               ــکـ ــان مشـ ــودشـ ــان خـ زبـ
معضلاتـي کـه بـا آن روبـرويـنـد را                 
ميشنويم، مي بينيم کـه آنـهـا نـيـز            
همچون ديگر بـخـش هـاي جـامـعـه           
دارند زيـر بسـاط فـقـر، تـبـعـيـض،                 
نابرابري، دزدي و چپاول و شرايط نـا  
امن کار له مـيـشـونـد. مـن سـعـي               
ميکنم اينجا تصويري از مشکلاتي 
که آنان بـا آن روبـرويـنـد، بـدهـم تـا                
تصوير روشـنـتـري از خـواسـتـهـا و                

 اعتراضاتشان داشته باشيم.
جـــدا از يـــک لايـــه مـــعـــدود              
کامـيـونـداران بـزرگ کـه جـزيـي از                

سـيــســتــم مــافــيـايــي شــرکــت هــاي          
مافيايي حمل و نقـل بـار هسـتـنـد،          
بخش عظيمي از رانندگـان کسـانـي      
هستند که با وام و قرض از اين و آن   
توانسته اند کاميوني بخرند که با آن 
امرار معاشي کنند. بعضا چند نـفـر    
شــريــکــي صــاحــب يــک کــامــيــون           
هســتــنــد. بــويــژه در شــرايــطــي کــه            
بيکاري بيداد ميکنـد، بسـيـاري از        
جواناني که تـحـصـيـل دانشـگـاهـي          
خود را به پايان ميرسانـنـد و کـاري        
بـرايشـان نـيــسـت، نـاگـزيــر بـه کــار                
رانندگـي کـامـيـون روي آورده انـد.              
بخش بسيار بزرگي از رانندگان نـيـز     
کارگراني هستند که حتي ماشيـنـي   
از آن خود ندارند و  در ازاي کارشـان  
با حداقل دستمـزد کـه رقـمـي چـنـد             
بــرابــر زيــر خــط فــقــر اســت، کــار               
ميکنند. آمارها از جمعيتي حـدود     

 هزار راننده حکايت ميکند. ٦٠٠ 
يک مشکل راننـدگـان کـامـيـون        
کار برده وار در زير سلطه بلا منـازع  
شرکت هاي حمل و نـقـل اسـت کـه             
شرکتهايي مافـيـايـي و انـحـصـاري           
هســتــنــد کــه مــثــل زالــو بــه جــان              
رانندگان کاميون افتاده اند و هستي 
و نيست آنها را مي مـکـنـد. تـنـهـا          
شرکت هاي حمل و نقل هستنـد کـه     
حق جابجا کردن بار بين شـهـرهـا را      
دارند. و فقط به باري کـه از طـريـق           
آنها جابجا ميـشـود، بـارنـامـه داده          
شده و آن بار بيـمـه مـيـشـود. بـديـن             
ترتيب يک راننده کاميون نمـيـتـوانـد     
بدون واسطـه گـري ايـن شـرکـت هـا               
باري حمل و نقل کند. اين موقعيـت   
انحصاري شرکت هاي حمل و نـقـل       
شروع بساط دزدي و چپـاول در ايـن       
بــخــش از خــدمــات حــمــل و نــقــل             
کشوري است. به عـبـارت روشـنـتـر           
شرکتهاي حمل و نقل در پايـانـه هـا      
بار را دريافت ميـکـنـنـد و بـعـد بـا              
گرفتن حق کميسيون به رانـنـدگـانـي     
که در پايانه منتظر بار هستند، بـار    
ــهــا تــحــويــل مــيــدهــنــد.                ــه آن را ب
اينجاست که دزدي و رشـوه گـيـري            
بيداد ميکند و اين شرکت هـا بـراي     
بارهاي خوب که پول بيشتـري از آن      
عايد راننده کاميون مـيـشـود، حـق         
کميسيون هاي غير رسمي و بـعـضـا    

درصد را طلب کرده و رسـمـا      ٥٠ تا 
باجگيري ميکنند. در نتـيـجـه عـده        

اي معدود پولهـاي کـلان بـه جـيـب            
ميزنند و هـمـدسـت دزدان شـرکـت              
هاي حمل و نـقـل هسـتـنـد و تـوده               
عظيم هزاران نفره راننده کاميون کـه  
توان پرداخت چنين کميسيـونـهـايـي     
را ندارد، با هزار بدبختي بار گيـرش  
مــي آيــد و زيــر اقســاط ســنــگــيــن            

 ماشينش له ميشود. 
رانــنــدگــان بــراي دريــافــت بــار          
ساعتها انتظار مـيـکـشـنـنـد، بـدون          
اينکه هيچگونه امـکـانـات رفـاهـي        
براي استراحت و رفع خستگـي آنـان     
در پايانه ها فراهم بـاشـد و در آخـر          
نيز با تني خسته راهـي جـاده هـاي          

 ناامن ميشوند. 
اما بعد از گذشتن از اين هـفـت     
خوان رستم، بـاجـگـيـريـهـاي ديـگـر             
ــنــي چــون عــوارض            تــحــت عــنــاوي
گمرکي،  عوارض اتـوبـان، عـوارض      
گمرکي مرزي، راهداري و غيره نـيـز     
بر هزينه هاي راننده اضافه ميـشـود   
که کمر شکن است. از سـوي ديـگـر         
هــزيــنــه هــاي بــالاي يــدکــي هــاي             
کاميون، گـرانـي لاسـتـيـک، بـخـش              
زيادي از پولي که رانندگان کامـيـون   
دريافت مـيـکـنـنـد را مـي بـلـعـد.                  
بطوريکه به گفته خـود آنـان بـعـضـا          
درآمــد مــاهــانــه آنــهــا از حــداقــل             
دستمزد تعيين شده دولت نيز کمـتـر   
است. در نتـيـجـه يـک رانـنـده بـراي               
اينکه بتوانـد از پـس هـزيـنـه هـاي               
سرسام آور زندگـي اش بـرآيـد تـمـام            
وقــت خــود را  بــايــد در جــاده هــا                
بگذراند. نـاامـنـي جـاده هـا، غـيـر               
استاندارد بودن کاميـونـهـا بـخـاطـر         
هزينه هاي گران لوازم يدکي و بعضا 
بنجل بودن اين لوازم و در بسـيـاري       
اوقــات کــار شــبــانــه در جــاده هــا،            
موجب تصادفات مرگبـار در جـاده       
ها گرديده و به خطري دائـمـي بـراي        
جان و زندگي رانندگان تبـديـل شـده      

 است.
اما بد نيست اشـاره اي هـم بـه            
حمل و نقل بار قاچـاق در جـاده هـا          
بکنم که خود فشار بر روي رانندگـان  
ــاري                ــنــکــه ب ــراي اي کــامــيــون را ب
نصيبشان شود بکنم. همانـطـور کـه       
اشاره کردم هـيـچ کـامـيـون و بـاري             
بدون وساطت يک شرکت حمل و نقل 
نمـيـتـوانـد در جـاده حـرکـت کـنـد.                  
بخشي از بارگيري ها با هـمـدسـتـي       

شرکت هاي حمل و نقل بـه صـورت       
قاچـاق انـجـام مـيـشـود کـه بـخـش                  
بزرگي از دزدي هـا نـيـز در ايـنـجـا             
صورت ميـگـيـرد. در ايـنـجـا پـاي               
نهادهاي دولتي و راهـداري هـم بـه            
ميان ميايد و بـا هـمـدسـتـي آنـهـا                
شبکه حمل و نـقـل قـاچـاق بـار در                
شهرهاي مختلف به راه مي افتد. به  
عبارت روشنتر يک بـخـش مـهـم از         
درآمد راهداري از همين شرکت هاي 
مافيايي حمل و نقل است. در بستـر   
چنين زنجيره اي از فسـاد و دزدي            
است که بارهـاي بسـيـاري بصـورت         
قاچاق نقل و انتقال مي يابـد، بـدون     
اينکـه يـقـه کسـي ايـن وسـط گـيـر                   
بيفتد. از همين رو تعداد شرکتـهـاي    
حمل و نقلي که به دليل بـار قـاچـاق      
محکوميت قضايي گرفته بـاشـنـد،      
بســيــار کــم اســت. و ايــن داســتــان             
مافيايي به اسم شرکتـهـاي حـمـل و         
نقل اسـت کـه مـثـل زالـو بـه جـان                    
رانندگان کاميون افتاده است و تمام 
هست و نيست آنـان را در چـنـگـال             
خود گرفته است. آنچه در مـافـيـاي         
شرکتهـاي حـمـل ونـقـل مـيـگـذرد،               
گوشه اي کوچک از کل بساط سـراپـا   
 فساد دزدسالار حاکم در ايران است. 
موضوع اينـجـاسـت کـه امـروز           
در شرايطي کـه اقـتـصـاد بـه رکـود               
کامل رسـيـده اسـت، هـزيـنـه هـاي                
مربوط به لوازم يدکي کـامـيـون هـا         
صعودي گران ميشود و حتي بعضـا  
ناياب است و بسياري از اين وسايـل  
سر از بـازار مـحـتـکـريـن در آورده                 
است، در کنار هزينـه هـاي سـرسـام         
آور زندگي و بـي تـامـيـنـي مـطـلـق               
ــن                 ــي ــام ــل هــاي ت ــداق مــردم از ح
اجتماعي، ديگر کارد به اسـتـخـوان      
رانندگان کـامـيـون رسـيـده اسـت و               
ادامه اين وضعيت براي آنان ممکـن  
نيست. رانندگان کاميون اعلام کرده 
اند که تا رسيدن به خـواسـتـهـايشـان      
 اعتصاب آنان ادامه خواهد داشت. 

خواستهاي هفده گانه رانـنـدگـان    
ــل                  ــه ک ــراض ب ــت ــون در اع ــي ــام ک
وضـعـيـتـي اسـت کـه اشـاره کــردم.                
رئوس اين خواستـهـا عـبـارتـنـد از:           
افزايش حقوق رانندگان به بالاي خط 
فقر، افزايش حـقـوق بـازنشـسـتـگـي          
رانندگان با توجه به تورم اقـتـصـادي    
و قيـمـت اجـنـاس در كشـور، امـن               

کردن جاده ها، نظارت و کـنـتـرل بـر       
کارمزد دريافتي شرکتهاي حـمـل و       
نقل، كنترل اعلام بار در سالن هـاي    
اعلام بار و جلوگيري از دزدي هـا و    
رشوه خـواريـهـا و  پـايـان دادن بـه                   
بساط رانت خواري هاي آنان، ايجاد 
ارگاني براي نظارت بر کار مامورين 
و افســران جــاده و پــايــان دادن بــه               
باجگيري هاي آنان، كنترل عـوارض    
گمركي مرزهـاي كشـور کـه بـخـش            
ديگري از دزدي هـا و رشـوه گـيـري           
هاست، کاهش کميسيون بـاربـري و     
حذف عوارض گمرکي و کاهش نـرخ  
عوارض اتوبانها، ايجاد تسـهـيـلات    
رفاهي و بهداشتي براي رانندگان در   
پـايــانــه هـاي شــهــري و مــرزي، در             
اختيار گذاشـتـن لاسـتـيـک و لـوازم             
يــدکــي و کــاهــش قــيــمــت آنــهــا و              
تخصيص ارز دولتي براي تهيـه ايـن     
لوازم، نوسازي ناوگان باري کشور به 
صورتي که  کرايه حـمـل جـوابـگـوي        
حقوق راننده ، بيمه ها و هزينه هـاي  
ديگر آنها باشـد، تـعـيـيـن سـهـمـيـه              
سوخت ناوگان حمل و نقل و تحويـل  
به رانندگان و كـامـيـونـداران بـطـور             
ثابت، حق داشتن تشکل و برگـزيـدن   
نمايندگان واقـعـي خـود، گـذاشـتـن             
ارگاني براي جلوگيري از بـاجـگـيـري     
هاي ماموريـن و افسـران در جـاده            
هـا، روشــن شـدن وضــعــيـت بــيــمــه            

 رانندگان. 
 

انترناسيونال: جايگاه و اهميـت ايـن      
اعتصاب را چـگـونـه ارزيـابـي مـي             
کنيد؟ اين اعتصاب معين چه نقـش  
و تاثيري بر فضاي جامعه داشـتـه و      
تا چه حد توانسته است، همبستگـي  
اجتماعي مـردم را بـه خـود جـلـب                

 کند؟
ــصــاب              ــت ــر: اع ــف ــلا دانش ــه ش
سراسري رانندگان کـامـيـون تـا هـم            

شـهـر را در بـر           ٢٨٠ اکنون بيش از 
گرفته است و اين اتفـاقـي اسـت کـه         
رنگ و بوي شرايط سـيـاسـي امـروز       
جامعه را بر خود دارد و بـه لـحـاظ          
سياسي بسيار مـهـم و تـاثـيـرگـذار             
است. بنابراين اولين نکتـه ايـنـسـت        
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کشيد . خيزش توده هاي مردم است  
که ميتواند نظام جمهوري اسـلامـي     
را جارو کند و کنار بـزنـد. جـنـگ و          
تحريم فقط ميتواند رنج و مشـقـات   
مردم را بيشتر کند. به همين خـاطـر    
به نـظـر مـن تـوده مـردم و افـکـار                    
عمومي در ايران با جنگ مـخـالـف      
است، با تـحـريـم مـخـالـف اسـت و              
بيشتر از همه با جمهـوري اسـلامـي      
مخالف است. مردم ايران مـيـدانـنـد     
هر چه بر عمـر جـمـهـوري اسـلامـي           
افزوده شـود خـطـر جـنـگ بـيـشـتـر                  
خواهد شد، تحريمها تشديد خـواهـد   
شد و گراني و فقر و بيکاري بـدتـر و     
بــدتــر خــواهــد شــد. ايــن را مــردم               
ميدانند و بدرست تشخيص داده اند 
کــه بــراي حــل مســائــلــشــان بــايــد            
جمهوري اسلامي را بزير بـکـشـنـد.       
حمله نظامي به ايران فقط بـه خـانـه        
خرابي بيشتر مردم مـنـجـر خـواهـد          
شد و تشديد تحريمـهـا هـم  فـقـر و              
فلاکت بـيـشـتـر را بـدنـبـال خـواهـد                
داشــت. بــه هــمــيــن خــاطــر امــثــال            
فرشگرد و کل نـيـروهـاي راسـت کـه          
روي تحريمها و جـنـگ حسـاب بـاز         
ميکنند جايگاهي در مـيـان مـردم        
ندارند. جايگاهي در ميان مبارزات  
و اعتراضات مردم ندارند و شايد بـه  
هميـن دلـيـل هـم هسـت کـه مـدام                  
بدنبال جلب حمايت دولتهاي غـربـي   
و خزيدن بقدرت از بـالاي سـر مـردم        
هستند. ايـنـهـا مـيـدانـنـد در خـود                
جامعه پايگاهي ندارند و نميتواننـد  
مثل يک نيروي اجتماعي روي مردم 

 حساب کنند.  
 

سجاد اکبري: در صحبتهاي قـبـلـي       
تــان اشــاره کــرديــد بــه مــعــلــمــان و            
پــرســتــاران و کــارگــران. آيــا فــکــر              
ميکنيد   احزاب و تشکلهاي راست 
توانائي تامين مطالبات کارگـران و    
مردم زحمتکش، مطالبات معلمـان  
و پــرســتــاران و بــازنشــســتــگــان و             
دانشجويان و ميليونها جوان بيـکـار   

 را دارند و يا خير؟
حميد تقوائـي: بـه نـظـر مـن بـطـور                 
واقعي ايـن امـکـان را نـدارنـد. بـه                  
نيتشان کاري نـدارم. مـمـکـن اسـت           
خيلي از راستها فکر کنند ميتوانند 
درد و مشکلات مردم را حل کـنـنـد    
ولي بطور عيني و واقعي ايـن تـوان       
را ندارند. علت اساسي اش اينـسـت    

که فقر و بيکاري و گراني نـاشـي از       
حاکميت سرمايه در ايران اسـت. بـر      
فرض هم که جمهوري اسلامي بـرود    
و نيروهاي راست قدرت بگيرند و در 
بروي سرمايه ها باز شود تـازه بـايـد      
کارگر ايراني رقابت کنـد بـا کـارگـر         
بنگلادشي و هندي و چـيـنـي. بـراي        
اينکه بتواند سرمايه دار ايـرانـي در       
بازار جهاني نقشي داشـتـه بـاشـد و         
بتواند رقـابـت کـنـد، بـراي ايـنـکـه                  
سرمايه ها بتوانند در ايران سـودآور    
باشند و غيره ناگزيرند تسمه از گرده 
کارگران بکشنـد. ايـن را سـلـطـنـت              
طلبها چند سال پيش اعـلام کـردنـد      
که بعد از جمـهـوري اسـلامـي بـايـد           
کارگران کمربندها را سفت کننـد تـا     
ايران  آباد شود. "ايران" اسـم رمـزي          
است براي طبقه سـرمـايـه داري کـه           
ميخواهد از قبل دسترنـج کـارگـران      
سودش را افزايش بدهد و با سرمايه 
خارجي رقابت کند. امروز سـرمـايـه     
داري در سراسر جهان و بـخـصـوص        
براي کشورهائي مـانـنـد ايـران يـک            
نســخــه دارد و آن ريــاضــتــکــشــي             
اقتصادي است. مطمئن باشـيـد هـر       
نيروئي که بخواهد سرمايـه داري را      
در ايران حفظ کند، بر فرض هـم کـه     
جامعه از شـر جـمـهـوري اسـلامـي             
خلاص شـده بـاشـد، نـاگـزيـر اسـت                
همين خط کمربندها را سفت کـنـيـد    
و بيشتر کار کنيد و کمتر بخـواهـيـد    
را دنــبــال کــنــد. چــاره اي جــز ايــن               
ندارند. اين منطق سودآوري سرمايه  
است. وقتي نيروئي از نظر اقتصادي 
راه حلي به نفع تـوده مـردم نـداشـتـه          
باشد، از نظر سياسي هم نـمـيـتـوانـد      
آزادي را تامين کند. چـون جـامـعـه          
اي کــه زيــر فشــار اســت اعــتــراض            
ميکـنـد. مـردم بـعـد از جـمـهـوري                  
اسلامي رياضت کشي اقتصادي را   
نمي پذيرند. دستمزدها بايد چند ده    
برابر افزايش پيدا کند و نيروئـي کـه     
بــخــواهــد ســرمــايــه را حــفــظ کــنــد          
نميتواند اين را متحـقـق کـنـد چـون          
ضرر خواهد داد و به هـمـيـن خـاطـر        
ناگزيرست بروي جامعه تيغ بکـشـد،   
ــوي                  ــل ــدد، ج ــن ــب ــا را ب ــه ــان در ده
تشــکــلــهــاي مســتــقــل کــارگــري را         
ــات و              ــوي اعــتــصــاب ــگــيــرد، جــل ب
اعتراضات را بـگـيـرد. سـرکـوب و             
اختناق مستلـزم نـظـم سـرمـايـه در             
ايران است. کسـي کـه بـخـواهـد در             
جامعه ايران سرمايه داري را حـفـظ     
کند و بخصوص بـخـواهـد سـرمـايـه         

داري را "شکوفا" کـنـد نـاگـزيـرسـت           
جامعه را پژمرده کنـد، نـاگـزيـرسـت        
اختناق را گسترش بدهد، ناگزيرست 
اعتراضات کارگران و مردم مـحـروم   
را سرکوب کند، و ناگزيرسـت آنـچـه      
مـا در ادبـيــات حــزبـي "کـار ارزان                
کارگر خـامـوش" مـيـنـامـيـم را در               
جامعه سازمان بدهد. تـامـيـن کـار         
ارزان مستلزم خفقان است. مستـلـزم   
اختناق است. نيروئي که نـتـوانـد از         
نظر اقتصادي خواستـهـاي بـرحـق و         
پــايــه اي مــردم را مــتــحــقــق کــنــد             
نـاگــزيــرســت از نــظــر سـيــاســي هــم            
ديــکــتــاتــور بــاشــد. ديــکــتــاتــوري           
شاهنشاهي بـخـاطـر خصـوصـيـات           
فردي محمد رضا شـاه، و يـا رضـا            
شاه و يا شاهان قـبـلـي نـبـود. آنـهـا             
ميخواسته اند طبقه حـاکـمـه را در          
قدرت نگهـدارنـد و مـنـافـع طـبـقـه               
حاکمه را پاسداري کنند و به همـيـن   
دليل ناگزير بوده انـد مـنـافـع تـوده            
مردم، بقول جنبش اشغال منافع نود 
و نه درصدي ها، منافع کـارگـران و       
مــردم فــقــر زده و و مــحــروم هــم                  
سرنوشت کارگران را زير پا بگذارند، 
مردم را به انقياد بکشند و آزادي را   
از آنها سلب کنند. اين داستان بارها 
در ايران تکرار شـده اسـت. هـر بـار              
نيروهاي راست و يا مـذهـبـي و يـا           
ملقمه اي آنها در قدرت بوده اند جـز  
ديکتاتوري و سرکوب ارمغاني براي 
جامعه نداشته اند. اين بار ما اجـازه   
نخواهيـم داد ايـن سـنـاريـو تـکـرار                

 بشود.    
          

ســجــاد اکــبــري: اجــازه بــدهــيــد بــه           
فرشگرد و مخالفت او با کمونـيـسـم    
برگرديم. اين موضعگيري حاصل و    
نشانه چيست؟ چـگـونـه مـوقـعـيـت            

 کمونيسم را منعکس ميکند؟  
حميد تقوائي: به ايـن نـکـتـه بـالاتـر            
اشاره کردم. اين نشانه قدرت چپ در 
جامعه ايران است. قدرت نيـروهـا و      
احــزاب کــمــونــيــســت مــثــل حــزب          
کمونيست کارگري و مهمتر و وسيع 
تر از آن قدرت نيروئي کـه آنـرا چـپ        
اجتماعي مي نامـيـم. نـيـروئـي کـه            
ممکن است عضو حزب ما نـبـاشـد    
يا تعلق سازمـانـي بـه هـيـچ حـزبـي              
نداشته باشد ولي از نـظـر آرمـانـهـا،        
ديـدگـاه و ارزشـهـا و خـواســتـهـا و                  
مطالبات کـامـلا يـک نـيـروي چـپ             
است. همانطور که اشاره کردم وقتي  
سيستم ارزشي نـيـروهـاي راسـت را         
مد نظر قرار ميـدهـيـد، ارزشـهـائـي         

نظير تمـامـيـت ارضـي، پـرسـتـيـدن             
ــا                 ــت ب ــوش، ضــدي ــورش و داري ک
کمونيستها، کوبيدن بر طبل ايران و   
ايرانيگري  و تقدس اقتخارات مـلـي  

ميهني و غيره و غـيـره، مـتـوجـه         -
ميشويد که ربطي بـه خـواسـتـهـا و            

 آرمانهاي توده مردم ندارد.
ــوع             مــردم خــواهــان رفــع هــر ن
ــري هســتــنــد.             ــراب تــبــعــيــض و نــاب
ميخواهند فاصله عظيم بين فلاکت 
عمومي و حقوقهاي نجومي از بـيـن   
برود،  مردم ميـخـواهـنـد خـودشـان         
سرنوشتشان را بدست بگيرند و ايـن    
خواستها و آرمانها تمـامـا بـوسـيلـه        

 چپ نمايندگي ميشود. 
در پــايــه اي تــريــن ســطــح ايــن            
وضعيت کل جامعه و ايـن تـنـاقـض       
بين ارزشها و ديدگاههـاي راسـت و       
خواستها و گرايش جامـعـه بـه چـپ         
هست که نيروئي نظير فـرشـگـرد را        
وادار ميکند شمشير را از رو ببندند 
و در برابر کمونيستها بايسـتـد. ايـن       
در عين حال نشانه بلاهت سـيـاسـي      
اين جريان اسـت چـون کـمـونـيـسـت              
ستيزي تنها ميتواند به انزوا و طـرد    
هر چه بيشترش در مـيـان صـفـوف           
مردم منجر بشـود. احـزاب "عـاقـل           
تــر" راســت مــيــدانــنــد مــقــابلــه بــا             
کمونيسم در جـامـعـه اي کـه در آن             
گرايش به چپ گسترده است يک نوع 
خودکشي سياسي اسـت و بـهـمـيـن          
خاطر بسيار محتاط تر به احزاب و   

 نيروهاي چپ برخورد ميکنند. 
  

سجاد اکبري: به نظر شما کمونيـسـم    
از نــظــر آلــتــرنــاتــيــو شــدن در چــه               
مــوقــعــيــتــي قــرار دارد؟ حــزب                
ــران چــه              ــيــســت کــارگــري اي کــمــون
استراتژي و برنامه اي را به جـامـعـه      

 ايران در اين رابطه ارائه ميکند؟ 
حميد تقوائي: اجازه بدهيـد از خـود        
حزب شروع کنم. حزب ما سـيـاسـت     
روشـن و اعـلام شـده اي دارد. مــا                 
خواهان سـرنـگـون کـردن جـمـهـوري            
اسلامي بـه نـيـروي انـقـلاب مـردم               
هستيم. و معني واقعي سـرنـگـونـي      
جمهوري اسلامي را نيز بـه روشـنـي      
در اسنادي نظير "منشور انـقـلاب و      
رهائي جامعه" و بـيـانـيـه اي تـحـت           
عنوان "ده امر فوري انقلاب" تعريف   
و اعلام کرده ايم. سرنگوني بايـد در     
اذهان توده مردم مضمون و مـعـنـي    
مشخص، راديکال و جامعي داشتـه  
باشد تا واقـعـا بـه آزادي و رهـائـي              
جامعـه مـنـجـر بشـود و مـردم بـه                   

خواستهـاي انسـانـي شـان بـرسـنـد.              
يعني به آزادي، به رفاه و به بـرابـري.   
براي رسيدن به اين هدف مردم بـايـد   
تـيـشـه بـه ريشـه هـمـه مصـائـب و                    
تبعيضات و محـرومـيـتـهـا بـزنـنـد.           
بايد جمـهـوري اسـلامـي را بـا کـل               
نظامي که نمايندگـي مـيـکـنـد، بـا           
نظامي که مستلزم فقر و سرکـوب و    
نابرابري است، درهم بکوبنـد. نـظـام       
اسلامي سـرمـايـه بـايـد ريشـه کـن                
بشود و جاي خود را به نظامي بدهد 
که در آن از تبعيض اثري نباشـد، از    
بردگي مزدي اثري نباشد، از فـقـر و     
محروميت و نابرابري اثري نـبـاشـد،    
از سرکوب و از محدويت تشـکـل و       
تحزب و اعتراض و بيـان و عـقـيـده         
اثري نبـاشـد، از تـحـت فشـار قـرار               
دادن افراد به جرم عـدم اعـتـقـاد بـه            
مقدسات ملي و مذهبي و مخالفت 
با خدا و شاه و مـيـهـن و تـمـامـيـت            
ارضي و مرز پرگـهـر و غـيـره اثـري            
نباشد. اينها را بايد کنار زد. حـزب      
ما اين خط و گرايش را نـمـايـنـدگـي      
ميکند. حزب ما آزادي و بـرابـري و      
رفاه براي عموم مردم را نمـايـنـدگـي     
ميکند نه تنها به اعتبار سياسـتـهـا    
و برنامه اعـلام شـده اش بـلـکـه بـه               
اعتبار تمامي عملـکـرد و پـراتـيـک          
انــقــلابــي اش در عــرصــه هــاي                  
مختلف. حزب ما تلاش کرده اسـت   
در عرصه هـاي مـخـتـلـف مـردم را             
حول خواستهاي اسـاسـي کـه اشـاره           
کردم سازمان بدهـد  و جـامـعـه را             
بسيج کند و مـتـشـکـل کـنـد و بـه                

 حرکت درآورد. 
هـمـانـطـور کـه اشـاره کـردم در                
مرکز فعاليتهاي هـاي مـا انـقـلاب           
قرار دارد. ما هميـشـه، زمـانـي کـه           
خيلي از انـقـلاب پـنـاهـان امـروزي             
انــقــلاب را شــورش بــي ســروپــاهــا           
ميدانستند و به سـنـاريـوهـاي رژيـم        

سياستي  -چنجي دخيل بسته بودند
که امروز هم دنبال ميکنند اما آنـرا  
زير پوشش دفاع از مبـارزات مـردم     

از انقلاب به عنوان  -پنهان کرده اند
تنها راه رهائي جامـعـه دفـاع کـرده         
ايم. دفاع از انقلاب و سازماندهي و  
تقويت آن، انقلاب نه تنها در شـکـل   
و شيوه مبارزه، بلکه در مـحـتـوي و      
از نظر عمق و گستردگي و مضمـون  
خواسـتـهـا و اهـداف، هـمـيـشـه در                 
مــحــور ســيــاســتــهــا و در مــحــور             
استراتژي ما قرار داشته است. بـراي   

 ۸ صفحه  

 ۳ از صفحه  
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که اعتصاب رانندگـان کـامـيـون را         
بايد در مـتـن اوضـاع سـيـاسـي پـر              
تلاطم جامعه و فضاي پـر جـنـب و          
جوش اعتـراضـي کـارگـري ديـد تـا             
بتوان تصوير روشنـي از جـايـگـاه و           
مکان آن و نقـش و تـاثـيـري کـه در              
اوضاع سياسي همين امروز جامعـه  

 دارد، بدست داد.  
واقعيت اينست که جـامـعـه در        
حال انفجار است. مردم از ايـنـهـمـه          
فقر و بردگي جانشان به لـب رسـيـده      
اســت. مــحــيــط هــاي کــارگــري از            
اعــتــراض مــيــجــوشــد، اعــتــصــاب       
رانندگان کاميون تجـلـي اي از ايـن          
شرايط است. رانندگان کـامـيـون در       
ــي                ــي، ب ــقــر، گــران ــه ف اعــتــراض ب
تاميني، تبعيض و نابرابري و بساط 
دزدسالار حاکم  به پا خاسته انـد. و     
در واقع ايـن صـداي اعـتـراض کـل              
جامعه است که چنين قدرتمند همـه  
جا طنـيـن انـداخـتـه اسـت. بـه ايـن                  
اعتبار اعتصاب رانندگان کـامـيـون    
را بايد در ادامـه خـيـزش مـردم در             
ديماه ديـد کـه بـا شـعـار مـرگ بـر                    
گراني، مرگ بر بيکـاري بـه مـيـدان         
آمدند و بعد به اعـتـراض مـردم در          

شهر عـلـيـه کـل بسـاط جـهـنـم                ٩٠ 
 جمهوري اسلامي تبديل شد. 

ــد            جــمــهــوري اســلامــي از رون
انقلابي جامـعـه بشـدت هـراسـنـاک           
است. سعي ميکند بـا تـهـديـد، بـا             
دستگيري، با صدور احکام سنگيـن  
زندان و مـجـازات هـاي وحشـيـانـه               
اسلامي همچـون شـلاق، بـا چـمـاق            
اعدامها، از فشار اين اعتراضات بر 
روي خــود بــکــاهــد. امــا مــردم بــا             
گسترش اعتراضاتشان در برابر ايـن    
ســرکــوبــگــري هــا ايســتــاده انــد و             
اعتصاب سراسري رانندگان کاميون 
يــک نــمــونــه بــارز آنســت. در واقــع             
اعـتـصـاب رانـنـدگـان کـامـيـون در                
ــومــي در               ــم ــصــاب ع ــت ــه اع ادام
کردستان که در اعـتـراض بـه اعـدام         
سه زنداني سياسي رامـيـن حسـيـن         
پناهي، لقمان و زانيـار مـردي بـرپـا         
شد و دامنه اين اعتراضات به ديگر 

 شهرها کشيده شد، قرار دارد.
در عين حال اعتصاب قدرتمنـد  
و سراسري رانندگان کاميون به سهـم  
خود نقش مهمي در تـغـيـيـر تـوازن          
قواي موجود به نفع مبـارزات هـمـه      
مـردم دارد. و ايـنــهـا هـمـه پـاســخ                  

محکم مردم بـه سـرکـوبـگـري هـاي           
حکومت و به ميدان آمـدن هـر روز         
سازمانيافته تر و قدرتمـنـد تـر آنـان         
براي پايان دادن بـه کـل ايـن بسـاط           

 بردگي و توحش است. 
جنـبـه مـهـم ديـگـر اعـتـصـاب                
رانندگان کاميون ابـعـاد گسـتـرده و         
اجـــتـــمـــاعـــي آنســـت. اتـــحـــاد و             
همبستگي آنان در اين اعـتـراضـات    
بر سر خواستهايشان، ايسـتـادگـي و      
هوشياري آنها در مـقـابـل انـواع و             
اقسام تـرفـنـدهـاي حـکـومـت بـراي             
شکستن اعتصابشان، اشکال مـدرن  
و سازمانيافته اين اعتصاب، رابطـه  
فعال رانندگان کاميون با جامـعـه و     
فراخوان هـاي آنـان بـه بـخـش هـاي               
مختلف مردم براي پيوستن بـه ايـن       
اعتصاب، بيش از هر چيز عظمت و 
قدرت اين اعتصاب را جلـوي چشـم     
همگان قـرار داده اسـت. رانـنـدگـان             
کامـيـون بـا بـه کـارگـيـري اشـکـال                  
متنوعي از اعـتـراض از جـملـه بـا              
پارک کردن کاميونهايشان در کـنـار     
ــي تــجــمــعــات                ــاي ــرپ جــاده هــا و ب
اعتراضي، با رژه قـدرتـمـنـدشـان در        
صفي طولاني در شهرها و در جـاده    
هـا و بـا بـوق زدن و اعــلام ادامــه                  
اعتصابشـان بـه مـردم و بـا نصـب                
بنرهايـي کـه مـردم را بـه حـمـايـت                  
دعوت ميکند، شيوه هـاي مـدرنـي      
از مبارزه را بـه جـلـو آورده انـد کـه              

 شورانگيز و آموختني است. 
اعتصاب رانندگان کامـيـون در     
روند رو به جلوي خود توانسته اسـت  
توجه مردم را وسيعا به خـود جـلـب        
کند. هـمـه جـا بـحـث بـر سـر ايـن                       
اعتصاب اسـت و مـردم در گـفـتـه                
هايشان نه تنها اعتصاب رانـنـدگـان    
کاميون را بر حق مـيـدانـنـد، بـلـکـه          
خود نيز که با معضلاتي از هـمـيـن      
دسـت روبــرويــنــد، امــروز حــرفشــان        
اينست که راهـکـار مـا نـيـز مـثـل                
رانــنــدگــان کــامــيــون اتــحــاد و                 
اعتصابات سراسري اسـت. بـه ايـن           
اعتبار اعتصاب رانندگان کاميـون،  
گفتمان اعـتـصـاب سـراسـري را بـه             
عنوان يـک راهـکـار مـهـم بـراي بـه                
ميدان آمدن کل جامعه و پايان دادن 
به اين بساط فقر و بـردگـي بـه جـلـو          
آورده است. اين نيز وجه مهم ديگري 
از تاثيرگذاري اعتـصـاب رانـنـدگـان        
کاميون بر روي مبارزات کل جامعه 

 است. 

در عين حال اعتصاب رانندگان 
کاميون يـک نـمـونـه شـورانـگـيـز از               
اعــتــصــابــات ســراســري اســت کــه           
درســهــاي آمــوزنــده بســيــاري بــراي         
کارگران و همه مـردم دارد. در ايـن          
اعتصاب نقش مدياي اجتمـاعـي و     
گروههاي تلگرامي رانندگان شگفت 
انگيز است. اين گـروهـهـا هـمـچـون           
دفاتر جاري اعتصاب در شـهـرهـاي      
مختلف و در سطح سـراسـري دارنـد      
عمل مـيـکـنـنـد. در ايـن گـروهـهـا                 
هزاران راننده کاميون جمعـنـد و در       
آن به روي بخش هاي ديگر جـامـعـه      
باز است تا از نزديک در جريان رونـد  
اعتراضات و مسايل و خواسـتـهـاي    
آنان قرار گـيـرنـد. در ايـن گـروهـهـا               
رانندگان در تماس لحظه اي بـا هـم         
قرار دارنـد. از ايـن طـريـق بـر روي                 
خواستها و موضوعات اعتراضشان 
همنظري ميکنند. هر جا که تـرديـد      
و نگراني اي وجود دارد، با بـحـث و     
گفتگـو و هـمـنـظـري بـه آن پـاسـخ                   
ميدهد. بـه سـراغ هـمـکـارانـي کـه                 
مشکل دارند ميروند و آنـهـا را بـه            
پــيــوســتــن بــه اعــتــصــاب تشــويــق          
ميکنند، نسبت به ترفنـدهـاي رژيـم      
هشدار داده و براي مقـابلـه بـا آنـهـا          
آمادگي لازم را به وجود مي آورنـد،    
ــر ســر راه                      ــه خــطــري ب ــا ک هــر ج
اعتصابشان ايجـاد مـيـشـود، فـورا          
بسيج نيرو ميکنند و خـطـر را دفـع        
ميکنند، با مصاحبه ها و سـخـنـان    
پرشورشان کل جامعه را از علت بـر    
پا شدن اعتصابشان مطلع ميکنـنـد   
و بــا اعــلام ايــنــکـه درد هــمــه مــا               
مشترک است، عملا نقش مهمي در 
تقويت صف اعتراض عليه گرانيـهـا   
و وضعيت فلاکت معيشتـي دارنـد.     
اشکال مبارزاتي رانـنـدگـان در ايـن         
مدت جنبه ديگري از قـدرتـنـمـايـي          
آنـهـا در ايــن اعـتـصــاب اسـت کــه                
ميتواند به بخش هاي ديگر جامـعـه   

 نيز تسري پيدا کند.  
جنـبـه مـهـم ديـگـر اعـتـصـاب                
رانندگان کـامـيـون جـلـب حـمـايـت               

 ٥ وسيـع جـامـعـه اسـت. از جـملـه                   
تشکل و جمع کـارگـري سـنـديـکـاي         
کارگران شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـي          
تهران و حومه، سنديکـاي کـارگـران      
کشت و صنعت نيشکر هـفـت تـپـه،       
گروه اتحاد بازنشستگان، جمعـي از    
فعالان صنفي معلمان ايران و کميته 
هماهنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                 
تشکل هاي کارگري طي بيـانـيـه اي      
در دهم مهر ماه ضمـن حـمـايـت از         

اعتصاب و خـواسـتـهـاي رانـنـدگـان          
کاميون، خواستار آزادي رانـنـدگـان        
بازداشتي شده اند. انجمن کـارگـران      
برق و فلزکـار کـرمـانشـاه نـيـز طـي              
بيانيه اي از مبارزات و خواسـتـهـاي    
اين کارگـران حـمـايـت کـرده اسـت.             
همچنين بيانيه هايي از سوي جـمـع     
هايي از معلمان، کارگران، بازاريان، 
خانـواده هـاي زنـدانـيـان سـيـاسـي،               
ورزشکاران، گـروهـهـاي مـبـارزاتـي           
مختلف در تلگرام در همبستگي بـا  
مبارزات رانندگان کاميون انـتـشـار      
يــافــتــه اســت. در هــمــيــن راســتــا              
طوماري در حمايت از آنان منـتـشـر    
شده است که تاکنـون نـزديـک بـه ده           
هزار نفر آنرا امضا کرده اند. طوفـان   
تويتري در حمايت از اين مـبـارزات     
به راه افتاده است و در سطـح جـانـي      
نيز اتحاديه بين المللي ترانسـپـورت   

ميليـون عضـو،      ۲۰ (آي تي اف  با  
ايي آمـريـكـا      اتحاديه رانندگان جاده

الـلـمـلـي        (تيمسترز)، اتحاديـه بـيـن       
کــامــيــونــداران آمــريــکــا و کــانــادا،        
کارگران حمل و نـقـل در هـلـنـد بـا                 
بـيـانــيـه هـايشـان و بــا حـرکــتـهــاي                
نماديني چون رژه رفتن در خيابان بـا  
اعتصاب رانندگان کـامـيـون اعـلام       
حمايت کرده اند. اينها هـمـه ابـعـاد          
مهم ديگري از اعتصاب رانـنـدگـان      
کاميون است که بـدون شـک تـاثـيـر            
خود را بر مبارزات بخش هاي ديگر 

 مردم ميگذارد.
و بــالاخــره ايــنــکــه خــطــري کــه          
اعتصاب رانندگان کاميون را تهديد 
ميکند، معضل مالي بخشي از اين 
رانندگان براي ادامه اين اعـتـصـاب      
است. در اين رابطـه نـيـز رانـنـدگـان            
کاميون هوشيارانه عمل کرده و طي 
اقـدامـي سـتــودنـي بـراي کـمـک بــه                
همکاراني که براي تـامـيـن هـزيـنـه           
هاي زندگيـشـان بـا مشـکـل روبـرو             
هستند، همکارانشان در شـهـرهـاي      
مختـلـف را بـه تشـکـيـل صـنـدوق                 
اعتصاب فراخوانـده انـد. تشـکـيـل           
صندوق هاي اعتصاب، يـک سـنـت        
قديمي، جا افتـاده و بـيـن الـمـلـلـي              
کارگري است که تشکيـل آن امـروز       
در دستور راننـدگـان کـامـيـون قـرار           
گرفتـه اسـت. اعـلام تشـکـيـل ايـن                 
صــنــدوق هــا نشــانــگــر عــزم راســخ          
ــراي ادامــه             ــنــدگــان کــامــيــون ب ران
اعتصابشان است. ايـن اقـدام مـهـم          
رانندگان کاميون يک دستاورد ديگر 
مبارزات آنان براي ادامه قـدرتـمـنـد       
اعتصـابشـان و بـراي کـل جـامـعـه                

ــاي                ــدوق ه ــل صــن اســت. تشــکــي
اعتصاب در کنار شوراي هماهنگي 
اعتصابات همچنين گام مهـمـي در     
جـهــت ســازمــانــيـابــي اعــتــراضــات       
کارگري است. حمـايـت از صـنـدوق          
هاي اعتصاب رانندگان کـامـيـون و      
کمـک بـه آنـهـا يـک شـکـل عـمـلـي                     
همبستگي با مـبـارزات آنـهـاسـت.          
انتـظـار مـيـرود هـمـه بـخـش هـاي                  
جامعه از اين صندوق هـا حـمـايـت         
کنند. و من بعـنـوان کـمـپـيـن بـراي             
آزادي کارگران زندان اعلام مـيـکـنـم     
که به سهم خـود در سـطـح جـهـانـي             
تلاش خواهيم کـرد کـه بـيـشـتـريـن              
حمايت هاي بين المللي کـارگـري را     

 از اين صندوق ها کسب کنيم. 
اعتصـاب رانـنـدگـان کـامـيـون            
نمونه شورانگـيـزي از اعـتـصـابـات           
سراسري است که در حرکتي مـتـحـد    
و قدرتمند به جلو ميرود و حول خود 
جــبــهــه وســيــعــي از هــمــبــســتــگــي         
مبارزاتي را در جامعـه شـکـل داده        

 است.
خلاصه کلام اينـکـه مـا امـروز         
شــاهــد يــک اعــتــصــاب مــدرن،                
سازمانيافـتـه و پـيـشـتـاز از سـوي                
رانندگان کاميون هستيم که که دارد 
کل جامعه را با خـود بـه جـلـو مـي            
آورد و ايــن بــيــانــگــر قــدرت ايــن               
اعتصاب و نقش و تاثير آن بـر روي      
مــبــارزات کــارگــران و هــمــه مــردم          

 است. 
 

انترناسيونال: بنا بر گزارشات رسمي 
نــفــر از رانــنــدگــان کــامــيــون           ١٥٠ 

ــن                ــيــل اي ــد، دل ــازداشــت شــده ان ب
بازداشت هاي گسترده تر را چه مـي    
دانيد؟ آيا اين بازداشت ها تا بـحـال     
تاثيـري در ايـن اعـتـصـاب داشـتـه                

 است؟
شهلا دانشفـر: رونـد رو بـه جـلـو و                 
قدرتمند اعتصاب رانندگان کاميون 
ناکارآيي ابزار سرکـوب را در بـرابـر          
جـامــعـه اي کـه عـزم جــزم کــرده و                 
ميخواهد خود را از شر اين اوضـاع    
جهنمي خلاص کند به روشني نشان 
ميدهد. هـمـانـطـور کـه اعـتـصـاب                
عـــمـــومـــي مـــردم کـــردســـتـــان و           
اعتراضات گسترده عليه اعـدام سـه     
فعال سياسي رامين حسين پناهـي،  
لــقــمــان و زانــيــار مــرادي را داد.               
همانطور که ميدانيد طي اعتصـاب  
دو هـفـتـه اي رانـنـدگـان کـامـيـون،                
بـرخــوردهــاي پـلــيــســي، امــنــيــتــي،       
قضايي با آنان شدت گـرفـتـه اسـت.       

 ۵ از صفحه  
�ی�ن یM اD#� ا�� 	
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نيـروهـاي راسـت قضـيـه بـرعـکـس               
است. هراس از انقلاب، تـخـطـئـه و          
مقابله با آن، و وقتي مـانـنـد امـروز       
بميدان آمد، تلاش براي تـحـريـف و        
مســخ و قــيــچــي کــردن آن و بــراي              
مصون داشتن ارکان نظام موجود از 
"گزند شورش بي سرو پاها" اساس و   
مبناي استـراتـژي نـيـروهـاي راسـت           
است. هـدف آنـهـا اتـکـا بـه بـالا و                   
خزيدن بقـدرت از بـالاي سـر مـردم             
است. به نـظـر مـن جـامـعـه امـروز                
نشان داده است که استـراتـژي حـزب      
ــعــا                 ــي ــپ، وس ــژي چ ــتــرات ــا، اس م
مطلوبيت دارد و مـردم بـه آن روي             
آورده اند. ما تلاش ميکنيم جنبـش   
انقلابي حاضر زير پرچم آزاديخواهي 
و برابري طلبي و رفاهي که حزب ما 
نمايندگي ميکند متشکل بشـود و      
منسجم بشود و حـکـومـت را بـزيـر          
بـکـشــد. و ايــن تــلاـشــي اســت کــه               
هــمــانــطــور کــه اشــاره کــردم چــپ             
اجتماعـي هـم بـا آن هـمـراه اسـت.                 
ــن و                  ــي ــال ــع ــعــي از ف ــخــش وســي ب

اکتيويستها در جنبش کارگري و در   
جنبش هاي اعتراضي و حق طلبانـه  
هم خط و هم آرمان و هـمـجـهـت بـا          

 اين سياست هستند. 
 

سجاد اکبري: نقش فعـالـيـن چـپ و          
فعالين جنبشهاي اعتراضـي و حـق       
طلبانه در قبال آلترناتيوسـازي هـاي     

 راست چه بايد باشد؟
ــه                 ــي: پــاســخ مــا ب ــقــوائ حــمــيــد ت
آلترناتيوسازي راست اساسا طـرح و    
تقويت و سازماندادن آلترناتيو چـپ    
است. چپ آلترناتيـو روشـنـي دارد.         
آلترناتيو ما فقط مـبـتـنـي بـر نـقـد            
جمهوري اسلامي نيست بـلـکـه کـل       
نظام موجود را نقد و نفي مـيـکـنـد.     
مبتني بر نقد عميق سيستم سرمايه 
داري اســت کــه امــروز جــمــهــوري            
اسلامي حافظ و نـمـايـنـده آنسـت.            
آلترناتيـو چـپ مـبـتـنـي بـر نـقـد و                    
اعتراض عميق و ريشه اي به کلـيـت   
نظام جمهوري اسلامي و نشان دادن   
رابطه مستـقـيـم سـيـاسـتـهـاي ضـد              
انسانـي آن بـا ضـروريـات حـفـظ و                 
پاسداري از منافع سرمايه داران در     
ايران است. جمهوري اسلامي حافظ  

منافع يک درصديهاي سـرمـايـه دار      
در   برابر نـود و نـه در صـد مـردم                 
ايران است و کليه قوانين و سياستها 
و احکام و عملکرد و حتي فـرهـنـگ    
و مقدسات اسلامي کـه بـرجـامـعـه          
حاکـم کـرده اسـت از ايـن ضـرورت                
نشات ميگيرد. فعالين چپ بايد در  
عرصه هاي مختلف مبارزه اين نقـد  
عميق طبقاتي از جمهوري اسـلامـي   
را نمايندگي کنند. فقـر، نـابـرابـري،        
بيحقوقي، زن ستيزي و کلا وضعيت 
نـابســامـان جــامـعــه کــه جـمــهــوري           
اسلامي عامل و پاسدار آنست بايـد  
ريشه کن بشود. بـايـد تـيـشـه را بـه              
ريشه زد و ما و هر فعال کمونيـسـت   
و چپي مي بايست اين نقد ريشه اي   
را نمايندگي کنيم. آلترناتيـو راسـت      
را اساسا ميتوان با تعميق نقد نظـام  
حاضر و تعميق نه مردم به کـل ايـن       

 نظام رسوا و بي اعتبار کرد. 
اجازه بدهيد در آخـر بـه عـنـوان         
يک نمونه به نقد کمونيـسـتـي دولـت       
اشاره کنم. امروز گفتمان شوراهـا و     
در جنبش کارگـري وسـيـعـا مـطـرح           
شده اسـت و چـهـره هـا و فـعـالـيـن                   
جنـبـش کـارگـري از ايـن صـحـبـت                 

ميکنند که شوراها بايد کنترل امور 
ــک                  ــد. ايــن ي ــگــيــرن را در دســت ب
خصوصيت برجسته نقد و آلترناتـيـو   
چپ در قـبـال نـظـم مـوجـود اسـت.              
شورا يعني نفي قدرت و حـاکـمـيـت       
بالاي سر مردم. حال اين دولـت هـر        
اســمــي داشــتــه بــاشــد، جــمــهــوري          
اسلامي، نظام سلطنتي، جـمـهـوري      
سکولاريستي و يا هر اسم ديـگـري.     
ــوع                    ــن ن ــه اي ــم ــر ه ــراب مــردم در ب
حکومتها با تشکيل شوراها اعـلام    
ميکنند که خود ما بـايـد قـدرت را        
در دسـت بـگـيـريـم. هـمـانـطـور کـه                  
کارگران هفت تپه اعلام کردند که بـا  
شورا نيشکر هفت تپـه را در دسـت         
ميگيريم و اداره مـيـکـنـيـم. شـورا              
سنگ بناي نفي حـکـومـت مـافـوق          
مردم است هـمـانـطـور کـه جـنـبـش               
اشغال اعلام کرد. از اين نظر انقلاب 
ايران با جنبش اشغال فصل مشترک 

 دارد. 
به نظر من نفـي قـدرت مـافـوق         
مردم در آلـتـرنـاتـيـو چـپ يـک امـر                 
کليدي و تعييـن کـنـنـده اسـت. مـا              
وقتي از سرنگوني صحبت ميکنيـم  
منظورمان فقط سرنگوني جمهـوري  

اسلامي نيست. اين البته اولين قـدم   
و بسيار مهم و تعيين کـنـنـده اسـت       
ولي نبايد به اين اکتفا کـرد. مـا نـه         
تنـهـا جـمـهـوري اسـلامـي را بـزيـر                  
ميکشيم بلکه اجازه نميدهيم دوباره 
يک هرم قدرت مافـوق و بـالاي سـر          
مردم، اين بار تحت نـام ايـرانـيـت و         
آب و خــاک و کــورش و داريــوش،              
شکل بگيرد. دولـت مـافـوق مـردم            
متناظر با تـحـمـيـل ريـاضـتـکـشـي            
اقتصادي و سازماندهي کار ارزان و 

که همانطـور   -کارگر خاموش است 
که توضيح دادم مستـلـزم سـودآوري      

و دولـت       -سرمايه ها در ايران است
شورائي متناظر است با تامين رفـاه  

 و آزادي کل جامعه. 
آلترناتيو حکومتي ما از نـظـر        

محتوي سوسيـالـيـسـتـي و از نـظـر              
شکل شورائي است يعنـي مـبـتـنـي        
است بـر اعـمـال اراده و حـکـومـت                 
مستقيم توده مردم که در شوراهـا و    
يا تشکلهاي نوع شورائي متـشـکـل    
شـده انـد. حـکــومـت شـورائـي يــک                
محور مهم نقد و تمايز عميق ما از   
کليه آلترناتيوهاي راست در جامـعـه   

 است. 
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مقامات دستگاه قضـايـي و ديـگـر         
مسئولان حکومتي با انواع تـرفـنـد      
ها و با تهديد و دسـتـگـيـري سـعـي           
کرده اند، اين اعـتـصـاب را در هـم             
بشکنند. اما موفق نشده انـد. ايـن         
جانيان رانندگان اعتصابي را بنا بـر    
مصاديق قانون ارتجاعي مـجـازات     
هاي اسلامي و با اتـهـامـاتـي چـون          
اخلال در نظم و امنيت اجـتـمـاعـي،     
قطاع الطريق و خـزعـبـلاتـي از ايـن          
دست به احکام سنگين زندان تهديـد  
کرده اند، اما اعـتـصـاب رانـنـدگـان         
کاميون با قدرت ادامه يافتـه و هـر       
روز بر ليست شـهـرهـايـي کـه در آن            
رانندگـان در اعـتـصـابـنـد، اضـافـه               
ميشود. در برابر اين دسـتـگـيـريـهـا          
گفتمانهاي رانندگـان در گـروهـهـاي         
تــلــگــرامــي شــان و در تــجــمــعــات           
اعتراضي شان اينست که بـا ادامـه       
قدرتمند اعتصابمان همکارانمان را   
آزاد خواهيم کرد. مـيـگـويـنـنـد مـا           

هزار راننده هستـيـم، هـمـه را          ٦٠٠ 
نميتوانيد بازداشت کنيـد. و وقـتـي         
رژيم ميکوشد مردم را در برابر آنـان    
قرار دهد، با گفتـن ايـنـکـه مـا هـم             

مردميم و مشکل مـا مـردم حـمـل         
نشدن بار نيست، بلکه مشـکـل مـا        
مردم گراني اولـيـه تـريـن نـيـازهـاي            
زندگيمان است، عليه سمپاشي هاي 
تبليغاتي رژيم ايستاده اند. اينچنين  
است که اعتصاب رانندگان کاميـون  

 متحد و سراسري به جلو ميرود. 
 

انترناسيونـال:چـه راهـکـارهـايـي بـه             
رانــنــدگــان کــامــيــون بــراي  ادامــه           
اعتصاب و پـيـشـبـرد مـبـارزه شـان            

 توصيه مي کنيد؟
شهلا دانشفر: اعتـصـاب رانـنـدگـان         
کاميون يک الگو است، اولين تاکيد 
من بر حفظ اتحاد و همبستگي آنان 
و پيوستن اندک شهرهاي باقـيـمـانـده     
به اين اعتـصـاب عـظـيـم سـراسـري            

 است. 
نکته مهم ديگر تاکيد بـر آزادي    
فوري و بدون قيد و شرط رانـنـدگـان      
بازداشتي است. با مبارزه اي قـاطـع    
عـلـيـه ايـن دسـتـگـيـريـهـا و جـلــب                    
همبـسـتـگـي جـامـعـه و نـهـادهـاي                 
کارگري در سطح جهان در دفـاع از        
ايــن مــبــارزات و خــواســتــهــاي                 
رانندگان، بايد ابـزار سـرکـوب را از          
دست حکومت گرفت و کـاري کـرد         

که تمامي بـازداشـت شـدگـان فـورا            
آزاد شوند. اين يک قدم تعيين کننده  
در پيشروي اين مبـارزات اسـت کـه        
تاثير خود را بر مبارزات کـل مـردم     
خواهد گذاشت. و فـراخـوان مـن بـه           
همه کارگران، معلمان، دانشـجـويـان    
و بــخــش هــاي مــخــتــلــف جــامــعــه          
اينسـت کـه بـه کـارزار بـراي آزادي                

 رانندگان اعتصابي بپيوندند. 
ــصــاب                ــم اعــت ــک وجــه مــه ي
رانندگان کاميون، سازمانيـافـتـگـي     
اين اعتـراضـات اسـت. در دور اول             
اعتصـاب رانـنـدگـان کـامـيـون مـا               
ــنــد کــردن شــوراي                ــل شــاهــد ســر ب
هماهنگي اعـتـصـاب آنـان بـوديـم،           
حفظ و تحکيم اين دسـتـاورد نـقـش       
مهمي در حرکت سازمانيافـتـه ايـن      
اعتراضات بـه جـلـو و بـراي ادامـه              
اعتراضات رانـنـدگـان کـامـيـون در           
آيــنــده خــواهــد داشــت. اعــتــصــاب          
رانندگان کاميون، گفتمان اعتصاب 
سراسري در جامعه را گامي جـلـوتـر    
آورد، شوراي هماهنگي اعتصاب و   
تحکيم آن، وجه مکـمـل بـراي جـلـو          
بردن اعتصـابـات سـراسـري در کـل            

 جامعه است.
رانندگان کامـيـون خـواسـتـهـاي         
خود را در هفده بند اعلام کرده انـد.    

بيان متعين تر اين خواستـهـا نـقـش       
مــهــمــي در مــتــحــد کــردن صــف              
اعتراض آنان و جلـب هـمـبـسـتـگـي          
بيشتر جامعه را دارد. همانطور کـه     
اشــاره کــردم اعــتــراض رانــنــدگــان           
کاميون به فقر، به گراني، به تعيـض  
و نابرابري و به بساط دزدي و چپاول 
حاکم است. راننـدگـان کـامـيـون بـه             
دستمزدهاي چند بار زيـر خـط فـقـر         
ــتــراض دارنــد. ايــنــهــا هــمــه                   اع
مــوضــوعــات اعــتــراض کــارگــران،       
معلمان، بازنشستگان و بخش هـاي  
ديگر جامعه است. خواست افزايـش   
حقوق ها به بالاي خـط فـقـر اکـنـون          
يک خواسـت اجـتـمـاعـي وسـيـع در              
ميان همـه ايـن بـخـش هـاسـت. از                
ــوراي               ــطــور مشــخــص ش ــه ب ــمل ج
هــمــاهــنــگــي تشــکــلــهــاي صــنــفــي       
معلمان خواستار افزايش حقوقها بـه  

ميليون تومان شـده اسـت.        ٦ بالاي 
اين خـواسـتـي اسـت کـه بـارهـا در                  
اعتراضات معلمان، بازنشـسـتـگـان     

ميليون، حـقـوق      ٥ با شعار خط فقر 
ما يک ميليون و عـلـيـه حـقـوقـهـاي          
نجومي اعلام شده است. اعلام ايـن     
خواست بطـور واقـعـي بـيـان قـاطـع              
اعتراض به حقوقهاي زير خـط فـقـر        
است. مهم است که اين خـواسـت بـا      

همين صراحت در ليست خواستهاي 
رانندگان کاميون بدرخشد. علاوه بر  
اين خواستهاي سراسري ديگري چون 
تحصيل رايگان، درمـان رايـگـان و          
تسهيلات لازم براي تامين مسکـن،  
ــه شــعــارهــاي                ــر ب ــيــشــت هــر روز ب
اعـتـراضـي بـخـش هـاي مـخـتـلــف                
جــامــعــه تــبــديــل مــيــشــود. امــروز         
رانـنـدگـان کـامـيــون در مـوقـعـيــت               
قدرتمندي قرار دارند کـه قـويـا ايـن           
خواستها را به جـلـو بـيـاورنـد و در              
ليست خواستهايشان بگذارنـد. يـک      
نمونه آن خواست تحـصـيـل رايـگـان        
است. روشن شدن صرف وضع بيـمـه    
هنوز جوابي به محروميت رانندگـان  
کاميون از حق درمـان و بـهـداشـت           
رايگان نيست.  بايد اين خواسـت را     
ــا خــواســت مشــخــص درمــان و               ب
بهداشت رايـگـان بـراي هـمـه اعـلام             

 داشت. 
اعلام شفاف اين خواستـهـا يـک      
حــلــقــه مــهــم بــراي مــتــصــل کــردن           
مبارزات رانندگان کاميون با ديـگـر   
بخش هاي جامعه و جلب بيشتـريـن   
حمايت ها و پشـتـيـبـانـي هـاسـت.              
تمامي رانندگان اعتصابي بازداشت 
شده بايد فورا و بـدون قـيـد و شـرط           

 آزاد شوند.

 ۷ از صفحه  
�ی�ن یM اD#� ا�� 	
 ا ��	ب را�4)�	ن 
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 ۲۹انـتــرنــاســيــونـال: روز شــنــبــه          
ســپــتــامــبــر در شــهــر بــن آلــمــان           
مراسمي به نام کمپين سـنـگـهـاي     
سکندري به يادبود تـرور فـريـدون      
فرخزاد بدست جمهـوري اسـلامـي      
برگزار شد. اهداف اين کمـپـيـن و       

 دليل برگزاري چيست؟
مينا احدي: کـمـپـيـن سـنـگـهـاي              
سکندري منبعث از يک سنـت در    
کشور آلمان اسـت. اگـر شـمـا در            
آلمان در خيابانها دقت کـنـيـد در      
مقبال در برخي منازل سنگهايـي  
کوچک نصب شـده اسـت کـه اسـم           
قرباني اي که در دوره نـازيـهـا بـه         
قتل رسيده در آنجا نـوشـتـه شـده         
است. به اين سنگها به زبان آلمان 
شتولپر شتاين يا سنگ سکنـدري  
ميگويند. مبتکر اين طرح آقـاي     
گونتر دمينـگ اسـت کـه سـاکـن            
شهر کلن در آلمـان اسـت. ايشـان         
در توضيح اين کمپيـن گـفـت کـه         
قربانيان نازيها را نبايد فـرامـوش   
ــرامــوش               ــي ف ــت ــراد وق کــرد و اف
ميشوند که نامشان از خاطره هـا    

 برود . 
من با عـطـف تـوجـه بـه ايـن               
موضوع کمپيني اعـلام کـردم بـه        

اسم کمپين سنگهاي سکندري که 
هــدفــش ايــنــســت کــه قــربــايــنــان         
هولوکاست اسلامي در ايـران بـه         
فراموشي سـپـرده نشـونـد. هـدف           
اينـسـت کـه بـعـد از سـرنـگـونـي                  
حکومت اسلامي در مـقـابـل در          
همه منازلي کـه يـکـي از اعـدام             
شدگان و يا قـربـانـيـان حـکـومـت            
اسلامي در آنجا زندگي مـيـکـرده    
اسم و تاريخ تولد و تاريخ اعدام و 

 يا کشته شدن فرد ذکر شود. 
ــار را                    ــل از آن دو ک ــب ــا ق ت
ميخواهيم پيش ببريـم، يـکـي تـا         
جايي که امـکـانـش هسـت بـراي            
قــربــانــيــان تــرورهــاي حــکــومــت         
اسلامي در خـارج کشـور مـراسـم         
گرفته و سنگها را براي اين افـراد  
نصــب کــنــيــم و دوم ايــنــکــه از               
خانواده ها در ايران خـواسـتـه ايـم       
کــه در مــقــابــل در مــنــزل خــود              
ايستاده و بـا ارسـال يـک ويـدئـو                
کوتاه بگويـنـد کـه در ايـن خـانـه               
مثلا برادر و يا دختر و يا هـمـسـر    
من زندگي ميکرده و عکس او را 
نشان دهند و اسم و فـامـيـلـش را       
بگويند و اين ويدئوها را براي ما 
بفرستند. از اين طريق يـک بـانـک        

اطلاعاتي درست ميکنيم کـه در      
عين حال ميتواند نشاند دهد کـه    
حکومت اسلامي در هر کـوچـه و     
کوي و برزني انسان کشته و بـايـد   
همه اينـهـا در خـاطـره عـمـومـي              

 جامعه باقي بمانند. 
ــيــن ســنــگ              در هــر حــال اول
سکندري که نصب کرديم در شهـر  
بــن و بــر مــزار فــريــدون فــرخــزاد            
شومن و شاعر و هنرمـنـد سـنـت       
شکن و منتقد حکومت اسـلامـي   

 و اسلام بود. 
 

انترناسيـونـال: اسـتـقـبـال از ايـن               
 کمپين به چه ميزان بوده است؟

مينا احدي: اين کمپيـن در آغـاز        
راه خود است. اما تا هم اکنون از  
اين ايده استقبال زيادي شده و از     
نصب اولين سنگ بر مزار فرخزاد 
هم استقبال زيادي شد و بسـيـاري   
با ما تماس گرفته و از ايـن ايـده         
کمپين سنگـهـاي سـکـنـدري کـلا           
استقبال کـرده انـد. نـکـتـه مـهـم                 
اينست کـه بسـيـاري از خـانـواده              
هاي قربانيان مثلا دهـه شـصـت،      
حتي امـکـان گـرفـتـن مـراسـم را              
نداشته و در مـورد عـزيـزان خـود         
مجبور به سکوت شـده انـد. ايـن         

کمپين ميتوانـد امـکـانـي بـاشـد           
براي همه در مورد عـزيـزان خـود        
صحبت کرده و بـا بـقـيـه در ايـن              
گراميداشت بزرگ همگاني سهيـم  

 و شريک شوند. 
 

انترناسيـونـال: مـراسـم شـهـر بـن               
 چگونه برگزار شد؟

مينا احدي: در مراسم شهر بن در  
ابتدا من کمپين را معرفـي کـردم     
و از ايــنـکـه در ايـران عـلاوه بــر                 
جنبش دادخواهي که خوشبختانـه  
بســيــار جــلــو آمــده اســت، بــايــد           
بکوشيم جنبشي عليه فـرامـوشـي    
به راه بياندازيم حرف زدم و سپـس  
فريدون فرخزاد را آنگونه کـه مـي     
شناختم به جمع معرفي کردم و در 
پايان از همگان دعـوت کـردم بـه        
اين کمپين کـمـک کـنـنـد. سـپـس             
ــه            شــعلــه پــاکــروان مــادر ريــحــان
جباري، در مورد ريحانه و اعـدام    
شدگان ديگر به دسـت حـکـومـت         
اسلامي صـحـبـت کـرد و از ايـن              
کمپين دفاع و حـمـايـت کـرد. در          
ــان ســخــنــرانــي خــود شــعلــه            پــاي
پاکروان لباسهايي ورزشي ريحانـه  
در زندان را به  کميته عليه اعـدام  
ــم کــرد و از خــانــواده هــا                تــقــدي
خواست که يک يادگاري از عزيزان 
اعدام شده خود را به کميته علـيـه   
اعدام بدهند تا همه اين اسنـاد و    
ــي                 ــايـ ــا ارزش در جـ ــدارک بـ مـ
نگهداري شود و سپس به موزه اي 
سپـرده شـود بـراي هـمـيـن هـدف                

 مقابله با فراموشي. 
 

انترناسيونال: ايـن کـمـپـيـن بـراي            
آينده چه برنامه هـايـي دارد؟ آيـا        
اين کمپـيـن فـقـط بـه نصـب ايـن                

 سنگ ها محدود مي ماند؟
مينا احدي: اين کمپين ميخواهد  
در يک سايت و در جايي اسنـاد و    
ــان                ــي ــان ــرب ــامــي ق عــکــس و اس
حکومت اسلامي را جـمـع کـنـد.         
اين کمپين فقط محدود به اعـدام    
شدگان و يا کشته شدگان سياسي 
ــيــان حــکــومــت             ــان ــيــســت. قــرب ن
اسلامي را مد نظردارد و بنابراين 
امکاني است تا همه خانـواده هـا     
در مــورد عــزيــزان خــود در ايــن            

پلاتفرم حرف بزنند. ما همانگونه  
که گفتم از همه دعوت ميـکـنـيـم     
با ارسال ويدئو کوتاهي در مـورد    
دوست و يا آشنا و يـا هـمـشـهـري        
خودشان که بدست داعش حاکم بر 
ايران به قتل رسيده انـد بـراي مـا        
اطلاعات بفرستند. اگر بـتـوانـيـم        
اينـرا بـه يـک جـنـبـش و حـرکـت                   
همگاني تـبـديـل کـنـيـم کـار مـا               
بسيار موفق بوده است. تـاکـنـون       
فيلمهايي از ايـن نـوع بـدسـتـمـان           
رسيده که بايد آنرا بسيار بيش از   

 اينها گسترش دهيم. 
کار ديگر ما نصب سنـگ در    
کشورهاي مخـتـلـف اروپـايـي در          
مورد کساني است کـه در خـارج         
کشور تـرور شـده انـد. در ادامـه                
شايد بتوانيم کـنـفـرانسـهـايـي در           
مورد اين عزيزان و زنـدگـي آنـهـا         

 سازمان دهيم. 
 

انترناسيـونـال: بـراي کسـانـي کـه              
حرفهاي شما را مـيـشـنـونـد و يـا           
اين مصاحبه را مـيـشـنـونـد، چـه           

 پيامي داريد؟  
مينا احدي: پيام من در وهله اول   
به خـانـواده هـاي جـانـبـاخـتـگـان                
هولوکاست اسلامي و قـربـانـيـان         
حــکــومــت اســلامــي اســت. اگــر          
ميخواهيد ياد و نام عزيزان شـمـا   
در تاريـخ مـبـارزات مـردم ايـران            
ثبت و حک شود سعي کنيد به اين 
کمپين بپيونديد و کمک کنـيـد تـا      
ما اين بـرنـامـه هـا را بـه پـيـش                  
بــبــريــم. کــمــپــيــن را بــه ديــگــران           
معرفي کنيد و آستين بالا بزنيد و 
فيلم و عکس تهيـه کـرده و بـراي          
ما ارسال کـنـيـد. مـا مـوظـفـيـم                
نگذاريم جامعه و آيندگان کساني 
را که در دفاع از حقوق و حـرمـت     
انساني کشته شده اند و يا کساني 
ــي              ــيــل ســيــســتــم قضــاي ــدل کــه ب
انسانکش اسلامي قـربـانـي شـده         
اند، فراموش کند. در عـيـن حـال       
براي درس آموزي آيندگان مـا بـه     
 اين نوع کمپين ها احتياج داريم. 
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وزارت بــهــداشــت نســبــت بــه ايــن          
موضوع کـمـکـي نـمـيـکـنـد، ايـن              
بيماري را برسميت نمي شنـاسـد و     
اجـــازه واردات دارو بـــراي ايـــن              

 بيماري را نميدهد." 
و سـيـد حسـن هـاشـمـي وزيـر              
بهداشت حکومت اوباش اسـلامـي   
پاسخ ميدهد: "خيلي خوب، حـالا      
مردم ايران اجازه ميدهند که بـراي  
افزايش دو سـال، سـه سـال عـمـر،            
خــلاــصــه مــا بــريــم هــر ســال يــک            
ميليارد تومان هزينه کـنـيـم. اگـر        
اين اجازه را ميدهند مـعـنـي اش        
اين است که از يک جايـي ديـگـري      
بزنيم. ما از اين بيماري ها متعدد  
داريم. هزينه هاي فوق العاده زيـاد   
در عين حال طول عـمـر پـايـيـن...          
بـعــضـي از ايــن بـيــمـاريــهـا طــول              
عمرشان محدود است... مـن الان     
موندم برم شيـر خشـک را تـامـيـن            
کنم، واکسن را تـامـيـن کـنـم، يـا             
داروي کسي را تـامـيـن کـنـم کـه               
حياتش بسته به اين است در طـول    

 عمرش اين دارو را داشته باشد؟"
و اين وزير بهداشت حـکـومـت    

 اسلامي است! 
شايد، شايد اگر اين سخنان را   
شکنجه گران و تير خلاص زنـهـاي   
رژيم در مقابل زندانيان به خـاک و      
خون کشيده شده مطـرح مـيـکـرد،       
کمتر حس تنفر و انزجـار تـک تـک        
ــر               ــهــاي وجــود انســان را پ ســلــول
ميکرد. اما نـه! ايـن آقـا از قـرار               
وزيــر "بــهــداشــت" اســت. ظــاهــرا             
دژخيم و شلاق بـه دسـت نـيـسـت.          
شايد هم در تـعـريـف شـغـلـي اش             
نوشته باشند که بايد براي بـهـبـود      
بهداشت و طـول عـمـر شـهـرونـدان           

 جامعه تلاش کند. شايد! 
و اين پاسخ حکومت اسلامـي  

به مـردمـي اسـت کـه عـزيـزتـريـن               
عزيزانشان بـه بـيـمـاري مـهـلـکـي             
مبتلا هستند که حداقل درمانـي،  
حتي اگـر کـوتـاه مـدت، بـراي آن                
وجود دارد. ايـن مـردم مـيـدانـنـد              
دارويي وجود دارد که مـيـتـوانـنـد        
حداقل براي دو تا سه سال هـر روز    
عزيزشان را در آغـوش بـگـيـرنـد.            
بوسه باران کنند. و بـگـويـنـد کـه             
چقدر برايشـان عـزيـزنـد. امـا نـه!              
نميتوانند. ايـن انسـانـهـا از قـرار               
نميتوانـنـد حـتـي آرزو کـنـنـد کـه                 
سالگرد تولد فرزندشان را يـک يـا         
دو يا سه بار ديگر جشن بگـيـرنـد.    
چرا که در اين سرزمين لـعـنـتـي و       
اسلام زده حکومتي حاکم است که 
حتي اين امکان و احـتـمـال را از            
آنها دريغ ميکند و وزير "بهداشت" 
اش با بي شرمي تمام ميـگـويـنـد،     
چرا بايد "هـر سـال يـک مـيـلـيـارد               
تومان هزينه کنيم"؟ (يک ميليارد   

-١٥ تومان با احتساب هـر دلار      
هزار تومان، تـقـريـبـا مـعـادل          ١٤ 
دلار  ٢٠٠ هزار دلار در سال و  ٧٠ 

 در روز ميشود)
بــه چــنــد نــکــتــه ايــن مــردک             
جنايتکار بايد پاسخي صريح داد. 
ميگويم مردک جنايتکار، چرا کـه    
اين فرد مستقيمـا مسـئـول مـرگ         
زود رس انسانهاي عزيزي است که 
به بيماري اي مبتلا هستند که در   
حال حاضر حداقل درمـان مـوقـت      

 آن موجود است. 
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ايــن مــردک تــلاش مــيــکــنــد          
وانمود کند که اگر اجازه واردات به 
چنين داروهايي بـدهـنـد بـايـد "از             
جاي ديگري" بزنند. شير خشـک و        
واکسن را مثال مـيـزنـد. امـا چـه             
کســي اســت کــه در پــاســخ ايــن               
استدلال مزورانه نگويد که نه لازم   
نيسـت از شـيـر خشـک و واکسـن                

بزنيد. مگر در ايـران نـکـبـت زده              
بهداشت و درمـان رايـگـان اسـت.           
مگر پول اين داروها را از بيـمـاران   
بخت برگشته دولا و سـه لا و بـا               
سود فراوان نميگيريد؟ مـگـر ايـن        
ــزان بــخــت              داروهــا را، ايــن عــزي
برگشته، نبايد در نـاصـر خسـرو و        
بازار سياه جستجو کنـنـد؟ قـانـون       
ظروف مرتبه کمکي به اين اوبـاش  

 اسلامي نميکند.  
ثانيا حتي اگر ايـن داروهـا را         
"مجانا" در اختيـار جـامـعـه قـرار            
ميـدادنـد، بـاز هـم کسـي از ايـن                 
جنايتکاران نمـي پـذيـرفـت کـه از            
"شيرخشک و واکسن" مردم بزننـد.    
همان مـردمـي کـه در خـيـابـانـهـا               
مشتهاي گره کرده شان را جامـعـه   
بشري ديده است، هـمـان مـردمـي         
ــن                  ــر اي ــادهــاي مــگــر ب ــري کــه ف
حکومتشان را همگان شنيده انـد،  
فرياد خواهند زد که از بودجه سپاه 
ــودجــه                ــيــد. از ب ــزن آدمــکــشــان ب
دستجات بسيجي و گله آخوندهاي 
مفت خور بزنيد. از بودجه تقـويـت    
ــران و               ــروريســم اســلامــي در اي ت
منطقه بزنيد. کمتر دزدي کـنـيـد.         
کـمـتـر چـپـاول کـنـيــد. و بـه قــول                    
بسياري از همين مـردم مـعـتـرض       
"اگر يک دزدي کم بشه، مشکل ما 

 حل ميشه"!
ثالثا مـگـر ايـن اوبـاش شـيـر             
خشک و واکسـن و پـوشـک را بـه                 
اندازه کافي و با ارائه سوبسـيـد در     
اختيار جامعـه قـرار داده انـد کـه             
ــن                     ــا را از ايـ ــن ادعـ ــي ايـ کسـ
جنايتکاران بپذيرنـد. مـگـر جـوک          

 "موشک و پوشک" را نشينده اند؟ 
رابعا مگر امکـانـات و ارز و         
تمامي ثروت جـامـعـه ارث پـدري         
اين اوباش است؟ مگر ايـن ثـروت     
را با کار و تلاش شبانه روزي خـود  

 بدست آورده اند؟ 
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گــفــتــه هــاي وزيــر بــهــداشــت          
حکومت اسلامي دريچه اي اسـت    
به نگرش ضد انسـانـي نـهـفـتـه در           
اسلام و سرمايه. در ايـن جـامـعـه          
سرمايه داري اسلام زده، همانطـور  
که نيـروي کـار بـه کـالايـي قـابـل                
فروش تبديل شده است، و زمـانـي     
به فـروش مـيـرسـد کـه مصـرفـش              
مـنــجـر بــه تــولـيــد سـود و ارزش               
اضـافـه بـراي صــاحـبـان سـرمـايــه              
شود، در غير اين صورت بيـکـاري   

و پرتاب شـدن بـه گـوشـه و کـنـار               
جامعه سرنـوشـت مـحـتـمـل شـان            
است. همانطور هم جان انساني که  
ســود و ارزشــي نــمــيــتــوانــد بــراي           
صاحبان وسايل توليد و سـرمـايـه        
ايجاد کند، چندان ارزشـي نـدارد.       
اين نـگـرش سـرمـايـه اسـت. ايـن                 
نگرش اسلام است. و اگر در برخي  
از همين جوامع کم و بـيـش بـيـمـه        
درماني حداقلي موجود است، اگر 
کماکان بيمه بازنشستگي ناچـيـزي   
موجود است، اگر هنوز سالمنـدان  
را تماما به گوشه خيابانها پـرتـاب   
نميکنند، اين وضعيت نه حـاصـل     
"دلسوزي" و "شفقت" سرمايه و يـا        
اســلام، بــلــکــه حــاصــل تــلاش و            
ــه و             ــانـ ــواهـ ــخـ ــارزات آزاديـ ــبـ مـ
انسانگرايانه و سوسيالـيـسـتـي در       
اين جوامع است. شرايطـي کـه بـه         
حــکــومــتــهــاي طــبــقــاتــي در ايــن        

 جوامع تحميل شده است. 
به اين شرايط ضد انساني بايد 

پايان داد. محروم کردن بيماران از    
امکان درمان يک جـنـايـت عـلـيـه           
بشـريـت اسـت. بـيـمــاران بـايـد از                 
تــمــامــي امــکــانــات مــوجــود در         
جامعه بشري در برخوردار باشنـد.  
بهداشت و درمان رايگان حـق هـر       
انساني است که چشم به اين جهـان  
باز ميکند. امـتـيـاز نـيـسـت، کـه             
خاص طبقات داراي جامعه باشد. 
کالا نيست، که خريداري شود. يک 

 حق است، حقي انساني!
سرنگوني رژيم اسلامي شـرط    
ضروري دست يابي به يک جـامـعـه    
انساني است. جامعه اي که حيات  
و رفاه و سعادت انسان رکن اصلي 
قانون اسـاسـي اش اسـت. مـا در              
فـرداي شــيــريــن سـرنــگــونــي رژيــم         
اسلامي تمام اين جانيان را به جرم 
جنايت عليه مردم ايران محـاکـمـه    

 خواهيم کرد. آن روز دور نيست!  

تروريستي اين گروه انجام گـرفـت. در      
اعضاي اين اين عمليات يازده تن از 

گروه دسـتـگـيـر شـدنـد. هـمـزمـان               
ســخــنــگــوي دولــت فــرانســه ابــراز         
داشت که دارايي هـاي بـخـشـي از         
سپاه و "معاونت امـنـيـت داخـلـي           
وزارت اطــلاعــات ايــران" و دو                
شهروند ايراني در رابـطـه بـا طـرح           
ــه عــوامــل ســپــاه و وزارت               حــمل
اطــلاعــات رژيــم بــراي حــملــه بــه           
گردهمايي مجاهـديـن در پـاريـس         
مســدود شــده اســت. يــکــي از                 
دستگير شد گـان، اسـداالله اسـدي          
يکي از ديپلمات هاي ايراني اسـت  
که ماه گذشته در آلمان دسـتـگـيـر       
شــده بــود و روز دوشــنــبــه حــکــم             
استرداد وي به بلژيک از طـرف داد    

 گاهي در آلمان صادر گرديد.  
جمهوري اسلامـي حـکـومـت       
جنايت و تروريسـم اسـت. حـرکـت          

و آغــاز      ٩٦ جـامــعـه از دي مـاه            
خيزش و اعـتـصـابـات سـراسـري،             
وجه ديـگـري از سـيـمـاي انـقـلاب              
جاري با شعارها و خـواسـتـه هـاي         
راديکال و عـمـيـقـا انسـانـي را بـه              
نمايش گـذاشـت و نشـان داد کـه                
رژيم اسلامي ديگر راه پس و پيش 
ندارد. تيغ سـرکـوبـش ديـگـر کـار              

نمي کند اما چـاره اي هـم نـدارد.          
جمهوري اسلامي در ميدان جنگ 
تنازع بقا به محاصره افتاده است. 
نه مي تواند پيـروز شـود، نـه مـي           
تواند تسليم شـود. عـقـربـي اسـت             
گــرفــتــار در مــيــان شــعلــه هــاي               
آتشيني که از خشـم مـيـلـيـون هـا           
انسان زحمتکش و نابود شـده سـر       
بر کشيده است و حتـي خـودش را       
هم ميتوانـد نـيـش بـزنـد. چـرائـي               
دســت يــازي بــه تــروريســم خــارج           
ــژه در                  ــويـ ــا بـ ــوري در اروپـ کشـ
کشورهايي مانند آلمان و فرانسه و 
اسکانديناوي که يار غار رژيـم در      
طول حيات ننگين اين رژيم بوده و 
براي تثبيتش سنگ تمام گـذاشـتـه    
اند را بايد در متن ايـن شـرايـط و        
بخود پيچيدن حکومتي ديد که بـا  
تشديد تروريسم خودرا در مهـلـکـه    
و محاصره و انزواي بيشتـري قـرار     
ميدهد. حـتـي اگـر ايـن حـرکـات                
تــروريســتــي امــروز بــراي ارعــاب         
جامعه باشد که هست کور است و   
ابتر و بـيـش از هـر چـيـز وحشـت                 
مرگ را در سيماي حاکمين نشـان    
ميدهد. در واقع تروريسم اسلامـي  
با سرنگونـي حـکـومـت تـرويسـت           
اسلامـي در ايـران در هـمـه جـاي                
جهان به سـرازيـري مـرگ خـواهـد            

 افتاد. 

 ۶ از صفحه  
 �ی� �FG؟ 

 و/�� ا�.م و ���	ی- در ه� اد+	م �ی(��) 
 ۶ از صفحه  
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برآمد جنبش انقلابي و چشـم      
انداز سقـوط جـمـهـوري اسـلامـي           
تــقــابــل مــيــان چــپ و راســت در            
ــر و                 ــران را قــطــبــي ت ســراســر اي
برجسته تر از گذشته کـرده اسـت.     
در کردستان اين رويارويـي عـيـان      
تر و متحزب تر از ساير مـنـاطـق      

 است. 
مردم کـردسـتـان نـيـز مـانـنـد             
مــردم ســايــر مــنــاطــق ايــران از             
مصــائــب و مــحــرومــيــت هــا و             
بــيــحــقــوقــي هــائــي کــه ارتــجــاع          
اسلامي حاکم بر ايران به زنـدگـي     
آنــهــا تــحــمــيــل کــرده اســت رنــج           
مـيــبـرنــد و خـواهــان ســرنـگــونــي           

 جمهوري اسلامي هستند. 
اما در عـيـن حـال کـردسـتـان           
بخاطر وجود ستم مـلـي، سـابـقـه          
مبارزه مسلحانه، متحـزب بـودن     
جامعه و وضـعـيـت و تـحـرکـات               
احزاب و نيروهاي ناسيونالـيـسـت    
کــرد در مــنــطــقــه، و بــخــصــوص          
فعاليت و نفوذ اجتماعي احزاب و 
نيروهاي چپ داراي موقعيت ويژه 
و متفاوتي از ساير مناطق ايـران    
است. در کردستـان نـيـروي چـپ،          
اعــم از چــپ اجــتــمــاعــي و چــپ            
سازمـانـيـافـتـه و مـتـحـزب، يـک                
نــيــروي قــوي و تــعــيــيــن کــنــنــده           

   است. 
ناسيوناليسم کرد کـه اسـاسـا        
بخاطر تـجـربـه عـراق رسـواتـر از             
گذشته شده است تلاش ميکند از 
طـــريـــق بـــلـــوک بـــنـــدي هـــا و                
بندوبستهاي منطقه اي با نيروهـا  
و دولتهاي ارتجاعـي و اتـکـا بـه           
نيروي نظامـي مـوقـعـيـتـي پـيـدا             
کند. ناسيوناليسم کرد آينده خود  
را در يـارکشـي و صـفـبـنـديـهـاي             
منطقه اي مـيـجـويـد و امـيـدوار             
است در سناريوهاي مـوزائـيـکـي       

مذهبي جائـي در قـدرت        -قومي
سياسي در کردستان و يا در ايران 
پيدا کند. اين سناريو بـه مـعـنـي        
ادامه محـرومـيـت و بـيـحـقـوقـي             
مردم و دامـن زدن بـه تـفـرقـه و                  

ــي        ــضــات مــل ــي ــع ــب ــومــي    -ت  -ق
مذهبي، ايـن بـار تـحـت عـنـوان               
ناسيوناليسم و ملي گرائي و قـوم    

دوستي اسـت. فـدرالـيـسـم کـه از              
جانب نيروهاي ناسيوناليست کرد 
طرح ميشود نه تنها تـبـعـيـض و         

ملي را  -تفرقه افکني هاي قومي
پايان و حتي تخفيف نخواهد داد   
بلکه عملا به تشديد و نـهـاديـنـه         
کردن قوم گرائي و دامـن زدن بـه         
تفرقه ملي ميان مردم کـردسـتـان      
بـا سـايـر مـنـاطـق ايـران مـنـجـر                   

    خواهد شد. 
از نظر اجتماعـي و سـيـاسـي         
مـبـارزات کـارگــري و مــدنـي در             
شهرهاي کردستان همانـنـد بـقـيـه        
ايــران جــايــگــاه بــرجســتــه اي در           
تحولات يافته است. صدها نـهـاد    
و تشکل مدنـي و مـبـارزاتـي در           
عرصه هاي مختلف در شهـرهـاي   
کردستان شکل گرفته که نبضشان 
با مبارزات مردم ايـران مـيـزنـد.         
بويژه فعالين و چهره هاي جـنـبـش    
کارگري در کردستـان در کـنـار و          
بهمراه همرزمانشـان در مـنـاطـق         
ديگـر ايـران ثـقـل و مـوقـعـيـتـي                  
سراسري يافته اند. از نظـرعـيـنـي      
همسرنوشتي کارگر و تـوده مـردم     
کرستان با مردم بقيه ايران بسيـار  
بيشتر و برجسته تر از هـر زمـان         
ديگر در تاريخ تحولات کردستـان  
اســت. ايــن شــرايــط مــوقــعــيــت            
ــاي             ــروهـ ــيـ ــراي نـ ــدي بـ ــاعـ مسـ
کمونيست و قطب چپ جامعه در   
مقابل نيروهاي راست ايجاد کرده 

 است. 
هر اندازه صف انقلاب در کـل  
ايـران قــوي تــر و چــپ تـر بشــود               
ناسيوناليسم در کرستان ضـعـيـف    
تر و حاشيه اي تـر خـواهـد شـد و           
چپ در کرستـان مـوقـعـيـت قـوي           

 تري پيداخواهد کرد.
بر متن اين شرايط نـيـروهـا و      
احزاب چپ در کردسـتـان وظـيـفـه        
دارند افق و آينده سياسي روشنـي  

 در برابر جامعه قرار بدهند.
 ازينرو ما اعلام ميکنيم: 
مطلوبترين و ممکن تـريـن      -الف

راه رهائي مردم کردستان از سـتـم   
و تبعيضات ملي و همه مصائـب  
و محروميت ها و بيحقوقي هائي 
که به آنان تحميل شده، سرنگونـي  

جـمـهـوري اسـلامـي بــقـدرت يــک             
انقلاب سراسري در ايـران اسـت.         
تــحــرکــات و بــنــد و بســتــهــا و                
سازشهاي منطقه اي و فرامنطـقـه   
اي جريانات ناسيوناليست کرد با 
دولــتــهــا و نــيــروهــاي ارتــجــاعــي        
مانعي بر سر راه تحقق اين هـدف    
است و بـايـد پـيـگـيـرانـه افشـا و               

 خنثي بشود.  
 

راه حل ما براي رفـع سـتـم و         -ب
تبعيضات ملي در کـردسـتـان، و        
در ساير مناطق ايران، بـرسـمـيـت     

حقوق مساوي در هـمـه        شناختن 
زمينه ها براي همه مـردم سـاکـن      
ــوق                ــق ــن ح ــي ــران اســت. تضــم اي
شهروندي برابر براي هـمـه مـردم،        
مستقل از مليت و نژاد و قوميت 
منسوب به آنها، تبعيض و سـتـم       
ملي را براي هـمـيـشـه ريشـه کـن           

 خواهد کرد.
 

پاسخ مـا کـمـونـيـسـتـهـا بـه               -ج 
مساله ملي همه پـرسـي از مـردم        
ساکن کردسـتـان ايـران در مـورد           
جــدائــي و يــا بــاقــي مــانــدن در              
جغرافياي سياسي ايران است. ما  
خــواهــان بــرگــزاري رفــرانــدوم در         
کردستان در يـک شـرايـط آزاد و              
دمکراتيک حول جدائي و يا باقـي  
ماندن در ايران هستيم و هـر نـوع     
اقدام قهـرآمـيـز و نـظـامـي بـراي              
جلوگيري از برگزاري اين رفراندوم 
و يا برسميت نشناختن نتيجـه آن    
تحت عنوان حفظ تماميت ارضي 
و مقابله با تجزيه طلبي و يـا بـا         
هر توجيه ديگري را قويا محکـوم  

 ميکنيم. 
 

ما در عـيـن ايـنـکـه نـتـيـجـه                 -د
رفراندوم را برسميت ميشناسـيـم،   
باقي ماندن در چـهـارچـوب ايـران       
ــدان مــتــســاوي           ــعــنــوان شــهــرون ب
الحقوق را تـوصـيـه مـيـکـنـيـم و               
بــهــتــريــن راه بــراي حــل ســتــم و              
تبعيضـات مـلـي را بـاقـيـمـانـدن               
مـردم کــردسـتــان در جـغــرافــيــاي          

سياسي ايران بعنـوان شـهـرونـدان       
 متساوي الحقوق ميدانيم. 

 
ما اعلام ميـکـنـيـم در ايـران           -ه

رهــا شــده از ســلــطــه جــمــهــوري           
اسلامي، مذهـب رسـمـي و زبـان           
رسمي اجباري وجود ندارد. دولت  
ميتواند يک زبان از زبانهاي رايـج  
در کشور را بعنوان زبـان اداري و      

تعيين نـمـايـد،     آموزشي سراسري 
مشروط بـر ايـنـکـه امـکـانـات و              
تسهيلات لازم براي متکلمين بـه    
سـايـر زبـانــهـا، در زمــيـنـه هــاي               
زندگي سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي و              
آموزشي، وجود داشته باشد و حق 
هر کس به اينکه بتوانـد بـه زبـان        
مادري خويش در کليـه فـعـالـيـت        
هاي اجتماعي شرکـت کـنـد و از          
کليه امکانات اجـتـمـاعـي مـورد        
استفاده همگان بـهـره مـنـد شـود          
محفوظ باشد. مردم کردستان در  
استفاده از زبان مـادرى خـود در         
مکاتـبـات رسـمـى و در مـراجـع               
ــه هــا و در                   ــتــى و در رســان دول
ــلا              ــامـ ــدارس کـ ــوزش در مـ آمـ

و دولت موظف است کليه  آزادند 
امکانات و تسهيلات لازم را براي 

 تحقق اين امر فراهم نمايد. 
 

ما همچنين اعلام مـيـکـنـيـم         -و
دولت برآمده از انـقـلاب بـايـد در         
کــرســتــان، و در ســراســر ايــران،            

 اهداف زير را فورا عملي کند: 
بــرســمــيــت شــنــاســي حــقــوق          -١

مســاوي بــراي هــمــه شــهــرونــدان          
کشور مستقل از مـذهـب، زبـان،        
قـومــيــت، جــنــســيــت، گــرايشــات      

 جنسي، مليت و تابعيت. 
آزادي فوري و بيقيـد و شـرط        -٢

کليه زندانيان سياسي و عقيدتي. 
امحاي پديده و مـقـوـلـه زنـدان و            
زنداني سياسـي از قـوانـيـن و از             

 فرهنگ جامعه.
 لغو مجازات اعدام.  -٣
ــاري و                 -٤ ــب ــجــاب اج ــو ح ــغ ل

جداسازي جنسيـتـي. لـغـو فـوري           
همه قوانين تبعيض آميز نسـبـت     

  به زنان. 
جــدائــي کــامــل مــذهــب از             -٥

دولت، از سيـسـتـم قضـائـي و از            
آموزش و پـرورش. آزادي کـامـل           

مذهـب و بـي مـذهـبـي بـعـنـوان                 
  عقيده و امر خصوصي افراد. 

اعلام و تضمين آزادي بيقـيـد    -٦
و شرط عقيده، بيان، اجتماعـات،  
مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، 

   تشکل و تحزب. 
تــامــيــن فــوري مــبــرم تــريــن           -٧

نيازهاي رفاهي جامعه. افـزايـش      
فوري دستمزد و حقوق مـتـنـاسـب     
با سطح هزينه ها و مـنـطـبـق بـا            
آخــريــن اســتــانــداردهــاي زنــدگــي       
امــروز. رايــگـــان کــردن فـــوري              
بهـداشـت و درمـان و آمـوزش و               

 پرورش.
 

يک عامل مهم و مـوثـر بـراي      
تحقق اهداف فوق و تثبيت آنـهـا،     
مــتــشــکــل شــدن تــوده مــردم در           
تشکلهاي نوع شورائي در مبـارزه  
براي سرنگوني جمهوري اسـلامـي   
ومتشکل ماندن در شوراها بـراي    
اعمال اراده مستقيم آنان در اداره 
امور جامعه است. اعمـال قـدرت      
شوراها بـويـژه در کـردسـتـان يـک             
عامل تعيين کننده درمقـابلـه بـا      
نيروهاي راست و ناسيوناليست و   
تلاشهاي آنان براي آلترناتيوسازي 

    از بالاي سر مردم خواهد بود. 
از نظرما و توده مردم دفاع از 
اهداف فوق و تعهد به انجام آنـهـا   
يک معيار واقـعـي در ارزيـابـي و           
ــاي              ــروه ــي ــاخــت احــزاب و ن شــن
ســيــاســي در اپــوزيســيــون و در             

 پوزيسيون به شمار ميرود. 
هــاى وســيــع مــردم         مــا تــوده  

محروم کردستان را به مبـارزه در    
راه تـــحـــقـــق ايـــن خـــواســـتـــهـــا            
فراميخوانيـم و از کـلـيـه احـزاب              
سياسـى انـقـلابـى و کـلـيـه مـردم                 
کردستان ايران و جهان ميخواهيم 
در برابر جمهـوري اسـلامـي و در          
برابر هـمـه نـيـروهـاي مـذهـبـي و               
قومي در هر رنگ و لـبـاسـى، از          

 اين بيانيه به دفاع برخيزند. 
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري

 ۱۳۹۷شهريور 
 ۲۰۱۸سپتامبر 
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مـهـر      ۱۰شـنـبـه         سحرگاه سه
زنـدانـي مـحـبـوس در           ۳کم  دست

زندان مرکزي اروميه اعدام شدنـد  
که يکي از انهـا زيـنـب سـکـاونـد           
بود. زن جوان بيست و چهار سالـه   
اي که متولـد کـردسـتـان ايـران و            
متهم به قتل شوهرش بود. اعـدام   
جنايتکارانه زينـب بـرآيـنـد هـمـه           
زشتي ها و پليدهي هاي جمهوري 
اسلامي و دستـگـاه قضـايـي اش         

 است. 
اول اينکه  زينـب بـه هـنـگـام          
بازداشت فقط هفده سال داشت و   
طبق قوانين بيـن الـمـلـلـي کـودک           
محسوب مي شد. اعدام کودکـان   
در بسياري از کشورهاي دنيا کـه    
حتي اعدام مرسوم است، صـورت  
نمي گيرد چرا که کنوانسيـونـهـاي    

المللي اعدام افـراد کـمـتـر از            بين
هجده سال را منع مي کنند. امـا   
جمهوري اسلامـي يـکـبـار ديـگـر           
نشان داد که جلاد کودکان است . 
در جمهوري اسلامي کودکـان بـي     
حــقــوق بــدنــيــا مــي آيــنــد و در               

صورتيکه متهـم بـه قـتـل شـونـد             
بدون هيچ  بـي پشـت و پـنـاهـي                

 راهي مرگ مي شوند.
دوم اينکه زينب مثل بسياري 
از موارد ديـگـر از يـک دادرسـي             
عادلانه برخوردار نبود. او تـنـهـا         
در آخرين جلسه محاکمه به وکيل 
دسترسي پـيـدا کـرد. اگـر چـه از               
پيش همه تصميات توسط قضات 
جاني جمهـوري اسـلامـي گـرفـتـه           
شده بود. بعلاوه اينـکـه او مـورد         
ضرب و شتم مامورين قرار گرفت 
و زير شکنجه مجبور به اعـتـراف   

 شده بود.
سوم اينکه زينب يک زن بـود.    
در پانزده سالگي با مردي ازدواج 
مـي کــنـد تــا بـه خــيـال خــود از                 
"سربار بـودن" بـراي خـانـواده اش             
خــلاص شــود. نــمــي دانســت کــه           
مشت و لگد و خشونت خانوادگي 
در انــتــظــار اوســت. کســي نــمــي           
خواهد به ظلـمـي کـه بـر او رفـت              
انــگــشــت بــگــذارد. کســي نــمــي           
خواهد به قانوني که در ضديت بـا  
وجود او بعنوان يک زن نوشته شده 

است اشاره اي بکند. همه در بـاره   
قتل سخن مي گويند. قـتـلـي کـه        
اگر مقتولش زن مي بود قـاتـلـش      
به احتمال زياد اعـدام نـمـي شـد.         
قتلي که او در نامه اي از زندان او 
را انکار کرده بود و فرد ديگري را 

 بعنوان قاتل معرفي نمود.
ــي                 ــالـ ــره او از اهـ ــالاخـ و بـ
کـردسـتـان ايـران بـود و بـعـدا از                  
دستگيري در سـال نـود، در سـال          
نود و هفت اعدام شـد. جـمـهـوري        
اسـلامـي او را هــفـت سـال نـگــه                
داشت. گروگاني بود که در وقـت       
مناسـب بـراي انـتـقـامـجـويـي از               
مردم معترض کردستان او را بـه        
دار آويخت. جمهوري اسلامي يک  
حکومت تمام عيار فاشيـسـتـي و      

 ضد مردم کردستان است.
اعدام زينب امـا مـثـل هـمـه            
اعدامهاي ماههاي اخيرنه باعـث  
ترس که باعث نفرت و خشم مردم 
عليه جمهوري اسلامي مي شود. 
جلوي قتل و آدمکشي جـمـهـوري      
اسلامي را اما  تنها با ابراز خشم 
و نفرت نمـي تـوان گـرفـت. بـايـد              
دستهايمان را به هم دهيم، متحد 
شويم، و يکصدا فرياد بزنيم نه بـه  

 اعدام. زنده باد زندگي!
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ابنيه فني راه آهـن در اعتــراض بـه               
عملي نشدن وعده هـاي داده شـده و           
عــدم پــرداخــت مــطــالـبـــاتشــان دور          
جديدي از اعتصابات خـود را آغـاز         
کردند. اين کارگران از طريق مـديـاي      
اجتماعي تمام نواحي را در اعتـراض  
يــمـه و         به تعويق دوماه حقوق و حق ب
پرداخت ناقص حـق سنــواتشـان، بـه          
اعتصاب سراسري فـراخـوانـدنـد. بـه           
گفته کارگران همه اين اختلاسـهـا بـه      
بـهـانــه ورشـکــستــه شـدن شــرکتــهــا               
صورت ميگيرد و تنـهـا راه مقــابـل          
آنهـا اعتــصـاب اسـت. در ايـن روز                  
کارگران خطوط ريلي راه آهن شاهرود 
و کرج  آغازگر دور جديد اعتراضـات  
اين کارگران بودند. کارگران راه آهـن       

مهر ماه در رابـطـه بـا       ٧ شاهرود روز 
حقوقهاي معوقه و نـاامنــي شـغلــي         
شان دست از کار کشيدنـد و تـجـمـع         

اعـتـــراضــي بــرپــا کــردنــد. کــارگــران         
اعتصابي در کرج شعار  مـي دادنـد:     
"دو ســالــه کــه دويــديــم فـقـــط دروغ              

 شنيديم".
کـارگـران راه آهـن در رابــطـه بــا               
يــز در                   بــلا ن هميــن مـوضـوعـات ق
چندين نوبت اعتصاباتي سراسري بـر    
پــا کــرده انــد. در ايــن اعـتـــراضــات             
کارگران راه آهـن بـر ايـجـاد "شـوراي             
هـمــاهنـــگـي اعتـــصــابـات" و بـيـــان             
خواستهاي روشني چون حق تشکيــل   
قــل کـارگـري، حـق               تشکلهـاي مستـ
تجمع، لـغـو قـراردادهـاي مـوقـت و               
انعقاد قراردادهاي دائمـي، پـرداخـت      
بموقع حقوقها و حق بيمه کـارگـران و     
يکسان سازي حقوق کارگران رسـمـي     
و غير رسـمـي، پـرداخـت بـه مـوقـع                
حقوق کارگران در پـايـان هـر مـاه، و           
توقف اخراجها تاکيد کردند. تـاکيــد       
کارگران روي اين خواستــهـا آشـکـارا        
جهت روشني به مبارزات آنـان داد و      
به سهم خود يک گـام مـهـم در جلــو              
آوردن گفتمان هايي چون حق تشکل، 

حق تجمع و لغو قراردادهاي مـوقـت     
 در جنبش کارگري بود. 
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نفر از کارکنـان   ۳۰۰ مهر ماه بالغ بر 
نــي هـمـراه بـا               بيمارستان امام خـميـ
يــمـارستــان در                  برخي از پـزشـکـان ب
يــف                 اعتراض بـه وضـعيــت بـلاتـکلـ
بيمارستان و مطالبات مـزدي يـازده       
ماهه، ابتدا در مقابل بيـمـارستــان و       
بعد در مقابل مجلس اسلامي تجمع 
کردند. همچنين تعدادي از خـانـواده        
هاي بيماران که اعضاي خانواده شان 
نــد، در              در آنجا تـحـت درمـان هستـ
يــمـارستــان در             حمايت از کارکنــان ب

 تجمع شرکت داشتند.  
يــمـارستــان بـه               بنا بر خبر ايـن ب
فروش گذاشته شـده و در وضـعيــت             
بلاتکليف قرار دارد. براي نمونه گفته  
قــدان تـجـهيــزاتـي             ميشود به دليل ف
يــمـار          مثل سرم حداکثر دو الي سـه ب

شـونـد. کـارکنــان ايـن               پذيرفتـه مـي    
بيمارستان نيز تا پايان شـهـريـور مـاه       
قرارداد داشته انـد و ايـن قـراردادهـا           
تمديد نشده است اما آنان همچنان به 
ــان ادامــه              کــار خــود در بـيـــمــارسـتـ
ميدهند. بدين ترتيب ايـن کـارکنــان        
علاوه بر يازده ما دستمـزده پـرداخـت      
يــز    نشده، در خطر بيکار شدن از کار ن
قرار دارند. کارکنان بيمارستـان امـام      
يــز                بــلا ن خميني در هميــن رابـطـه ق

 تجمعاتي اعتراضي داشته اند.  
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کارگران پيماني فضاي سبز منــاطـق    
هشت، سه و چهار شهرداري اهواز که 
تحت مسئوليت شرکت پيـمـانـکـاري     
فعاليت دارند، بخاطر عـدم دريـافـت        
سه ماه دستمزد خـود بـار ديـگـر در             
مقابل ساختمان استــانـداري تـجـمـع         
کردند. اين کارگران در روز قبل از آن    
مقابل ساختمان مـرکـزي شـهـرداري         

 تجمع داشتند.  
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فــر      ٥٠ مهر حدود  ٧ صبح روز  ن
از پرستاران در تهران در اعتـراض بـه     
بالا کشيدن سپــرده هـايـي کـه بـراي             
گرفتن وام به تعاوني نظـام پـرستــاري       
داده اند، در مقابل دفتر اين تـعـاونـي    
در تهران تجمع کردند. بنا بر خبر اين  

ميليون تومان  ٨٠ پرستاران هر کدام 
به تعاوني پرداخت کرده اند و حالا نـه  
از بازگشت پولشان خبري هست و نـه  
وامي به آنان پـرداخـت ميــشـود. بـه            
گفته پرستاران سهيم در اين تـعـاونـي      
از ارديبهشت سال جاري تـاکنــون بـه       
غير از تعداد معدودي از پرستاران به 

 هيچ کدام از اعضا وام نداده اند. 
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